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 مقدمه
ازلي و ابدي ، هايي باشد كه به مسايل كلي بخشِ آدم  تواند الهام فرد است كه مي اندازي منحصر به  فیلم و سینما دريچه و چشم

  اي سـرگرم سینما اگر چه رسـانه. كنند مي واسطة آن دريابند كه كیستند و چرا روي زمین زندگي كنند تا به  يبشريت توجه م
ها و آرزوهـاي بشـري را نیـز بـه  چالش، ها ترين پرسش تواند عمیق در عین حال مي، كننده و براي پر كردن اوقات فراغت است

هم اكنون در جامعة بشري اشـتیاق زيـادي . دة زندگي مردم را بیان كندش  و به شكلي استعاري رازهاي فراموش، تصوير بكشد

اند تصاويري را روي پردة سینما ببینند  هاي گرفتار و مستأصل در جامعة صنعتي مايل و آدم، براي يافتن معنا و امید وجود دارد

توانند تجربه كنند در  نمي نچه را كه در واقعیتهاي بهتري را در زندگي بیابند و آ تا راه، را به چالش بطلبدآنها  كه ذهن و زبان
 . میان تصاوير متحرك دريابند

در زندگي بشر داشته است كـه اي  ويژهجايگاه  يانسان بدوي تا عصر مدرنیتة امروز زماناز  ماوراييموضوعات متافیزيكي و 

. در هر فردي وجود دارد آن به شنیدن اقمیل و اشتی، انگیز شده كه كشش باور نكردني و هراس، ي عجیبها داستانباعث نقل 
تفكرات مادي را ، ها فیلماين . تأثیر زيادي گذاشته استمتافیزيک بر روي آثار سینمايي  موجود، مطالعات و برخورد با شواهددر 

سـاخته زيادي حول و حوش ايـن موضـوع ي ها فیلم در طول تاريخ سینما. كنند مي فوق طبیعي اخذ نموده و القاهاي  از سوژه

فـیلم دانشـجوي پـراگ محصـول ، هـا فیلمآنچه كه در تاريخ سینما ذكر شده آغـازگر ايـن . شده كه تعداد آنها بي شمار است

بر پردة سینما رفت كه تا امروز ادامـه ، با شكل و فرم متفاوت اما با همین مضمومي ها فیلمباشد و بعد از آن  مي سینماي آلمان
به نام سـینماي  يشكلي واقعي و جذابتري به خود گرفته كه سینماي ويژههاي  نولوژي و مدد جلوهو امروزه با پیشرفت تك. دارد

 . ماوراء را بنیان نهاده است

 سعي دارد تا مخاطب خويش را متوجه معاني و مفاهیمي كند كه در نهايـت منجـر بـه اعـتلاي معنـوي او سینماي ماوراء 
تـرين حالـت  خشنودي و رهايي از قید و بندهاي مـادي را در درونـي، ودانگي نشاطماوراء احساس اعتلاء جاي ها فیلم. شود مي

توان گفت سینمايي كه با چنگ انداختن در عواطف بیننده نگـاه او را نسـبت بـه  مي. كنند مي مخاطب خود تقويت و جستجو

روحـي و مـاورايي در زمینـه ، ديني، همان سینماي ماوراء است كه به مسايل مذهبي، دهد مي انسان و زندگي امیدوارانه تغییر
 اي از يـک حقیقـت برتـر ي كه هر اتفـاقي در عـالم را نشـانهبه اين معن، گر است پردازد و سینمايي نشانه مي موضوع و محتوي

 . داند مي

. استآثار هنري ديگر به اشكال مختلف متجلي شده  بحث ماوراءالطبیعه در طول تاريخ همواره در البته بايد متذكر شد كه

.  اند نمودهرا توصیف  ماوراييو  روحيهاي  مثلاًَ  در ادبیات و رمان اين پديده گسترش فراواني داشته و نويسندگان متعددي پديده
ولـي در . توان يافت كه البته احتیاج به كنكاش زيادي دارد مي ردپايي از اين بحث را همچنین در معماري و نقاشي و موسیقي

وارد عرصه سینما شده است و سینما  و اكنون خورد كه همواره مورد توجه هنرمندان تئاتر بوده مي چشم ها بسیار به نمايشنامه

 . شود را عینیت بخشد مي كه مجموعة هنرها است توانست آنچه را كه در تخیل به شكل افسانه متولد
ايجـاد آن هدف كلي  و آفريده استرا آن كه درام متكي بر حس ششم و ماوراء كند  تاكید مياين پژوهش بر ساختار نويني 

 . پیوندي بین كارهاي به ظاهر افسانه پردازانه و خیالي فیلم سازان و علم صرف است

 

 ماورایيی ها فیلمموسیقي  تحلیل تصویر و
، نیسـت العاده بودن وقوع حادثه در اتاق كند كه تنها حاصل خارق ى ترسناك از تعلیقي استفاده مىها فیلمدر زمره  1041فیلم 

فیلم با برگشت ساده به موقعیت ابتدايى ايـن تصـور را  يپايان هاي قسمتدر . آفرينى است  بلكه برآمده از شیوه روايت و تعلیق

هاى مـاورايى  ها در خواب يا بیهوشى اتفاق افتاده كه تمهیدى آشنا براى عینى كـردن تجربـه كند كه همه اين تجربه ايجاد مى
 . است

تمي . ت مخاطب و ايجاد يک كد آشنا و در ادامه رو كردن برگ برنده كه برآمده از تم اصلي فیلم استنوعي حركت بر عاد

چرا كه مسئله و هسته اصلي ترس در فیلم را به سطح زندگي مخاطبان خود ، كه در مجموع آثار كینگ به نوعي وامدار آن است
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ي زندگي و افكـار او بـاقي فیلم بر لايه درون تأثیر، مخاطب از آن آورد و از اين روست كه با تمام شدن فیلم و فاصله گرفتن مي

 . ماند مي

هاي  يي را از پديـدهها داسـتانهمه ما . داشته است به چالش وا تخیل بشر را، باور نكردنيهاي  شدن با پديده همیشه روبرو

اين . ايم طبقات اجتماع شنیدهگوناگون و همه هاي  از ادوار و فرهنگ، اند كه در ارتباط با آگاهي بشر بوده العاده خارق غیرمتعارف
تا نیمه پايان قرن . اند شدهجز جدايي ناپذير تجربه بشر ، شود مي يادآنها  از« ماوراء»با عنوان بیشتر  متعارف كهغیرهاي  پديده

تحت عنـوان كلـي ، د نبوديي كه تفسیر آنها بر اساس قوانین اثبات شده فیزيک و ساير علوم امكان پذيرها پديدهگذشته كلیه 

 اين اصطلاح در اشاره به توصیف بسیاري از وقايع و اتفاقات عجیب و غريـب بـه كـار بـرده. شوند مي طبقه بندي ماوراءالطبیعه
قـدرت ، قدرت رويت آنچه كه در شرايط عادي ناديدني اسـت، تسخیر توسط ديوها، جادوييهاي  طلسم، پريان، اشباح. شود مي

 ... . واتفاقات  پیشگويي حوادث و

در سـینما بـه حیطـه گسـترده مـاوراء نقش در اين پژوهش آنچه مد نظر قرار گرفت رسیدن به اين نتیجه گیري بود كه 

توانـد  مي ناشناخته ها خیلي هرچند وام گرفتن از دنیاي. يي و به وجوه روياها و مجهولات وابسته استگرا تخیلپرورش ذهن و 
 طوري كه امروزه ديگر. شوند مي! روز شناخته شده تر و كمتر ترسناك ها روز به طور قطع ناشناخته ولي به، مورد استفاده باشد

سال قبل هراس انگیز  شايد استفاده از اين تمهید در بیست. ترسناك ساخت كه در آن موجوداتي از فضا بیايند توان فیلمي نمي

جايگـاه  متـافیزيكيهاي  میان امـا موجـودات و ناشـناخته ر ايند. ندارد اما اكنون جز سرگرمي و هیجان خاصیت ديگري، بود
تـا  كـم دست ها سوژهاين . تصوري از آنها وجود ندارد و از میزان توانايي و قدرت آنها عاجزيم ديگري دارند؛ موجوداتي كه هیچ

 قطعیـت در عـدم حتـي. اشـدثار ترسناك بآ تواند دستاويز مناسبي براي خلق مي، زماني كه بشر هنوز از درك آنها عاجز است

 بسـیار از آن سـود فیلمسازانتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ كاري كه  مي شود كه مي اثبات بود و نبودشان نیز منجر به تعلیقي
 . جويد مي

حصر گذاري آنها بر مخاطب منتأثیردر پس پرده ترس و تعلیق مفاهیمي عمیق و دروني را به همراه دارند و  ها فیلم گونه اين

د بـر نـتـا بتوان دارنـددهنـده  تكان يي جذاب و ها داستاندر القاي دلهره در قالب ي ا العاده توانايي فوقو همچنین  فرد استه ب

 . ندگذارب تأثیربه شدت بیننده 
 بـه او امیـد و اعتمـاد، روشـن رهنمـون نمـودههاي  يي وجود دارد كه مخاطب را بـه آينـدهها پیام ها فیلمهمچنین در اين 

آنهـا ، كنـد مـي را به هم وصـل ها فیلمعلاوه بر اين كه يک رشته تمام اين . كنند مي بخشند و او را به سوي آرامش هدايت مي

 تأثیررا تحت  ها انسانزندگي ي ها روش احساس نظم و معني كه ؛كنند تا مفهوم دنیاي اخلاقي را انتقال دهند مي عامدانه تلاش

، رفتار درست يا نادرست و درك اين موضوع كه چگونه بايد نسبت به يكـديگر رفتـار كنـیم براي تبین جستجودهد و  مي قرار

 . شود مي تأيید، انساني حضور دارندهاي  درآن شريک اند و يک وحدت جهاني كه در آن ارزش ها انساناحساسي كه همه 

ي پـرورش كاراكترهـاي كلاسـیک را در هـم كنند كه الگـو مي در اين ژانر كاراكترها قدرت متفاوتي پیدا. فرضیة دوم اينكه

بستري عجیب و غريب و خیالي را بـراي روايـت  كهشوند  مي خارج شده و داراي نیروي مافوق بشر و از بحث رئالیسم شكسته

 تواند قهرمـان را مي مخاطببه اين ترتیب  هستند كاراكترهايي واقعي و معمولي ها شخصیت  اين. كنند مي ايفا كردن داستان

تصور كند ، گیرد مي قهرمان در آن قرار ا بیابد و محیط زندگي او را به راحتي با خود مقايسه كند و حتي موقعیتي را نیز كهآشن

 بـركند كه خواسته يـا ناخواسـته  مي آثار ترسناكي خلق اين كاركترها. دهد بترسد مي و با او همراه شود و از اتفاقاتي كه روي

سازند چرا كه براي مخاطب ترسـیدن آمیختـه بـا  مي هو را تا پايان ماجرا با خود همراگذارند و ا مي تأثیر مخاطبشرايط رواني 

 . لذت است

كه مشكلي كه در اي  گونهبه ، شود باز شدن تدريجي موضوع است مي ديده ها فیلم گونه اينكه در بعضي از  ييكي از امتیازات

 و اگر چه تا انتهاي فیلم رمز گشوده. گیرد مي شود كه همگان را در بر مي كم كم به مشكلي بزرگ تبديل، نمايد مي ابتدا آسان

پايـاني  دهد و در مي هشدار گیرد و دائماًَ  مي اما با زبان سینمايي از همان ابتداي فیلم ذهن آگاه را به مرور به چالش، شود نمي

كند  مي داده شده را تخريب كه همه آن فضاي شكلي است گیر غافلاين نوع . شود مي راز سر به مهر قصه باز، گیر كننده غافل
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به نحوي . گیرد مي پیش برنده داستان را به شكل دو وجهي و دو موقعیتي با دو معناي كاملا  متضاد به كارهاي  همه نقاط و گره

با يكديگر جابه  دو دنیاي زندگان و مردگان، بخشد تا به سهولت مي سیال بودن انكارپذيري به آن، كه اين شكل دو وجهي قصه

 . گیرند مي شكلآنها  تأثیردخیل اند و حوادث تحت  –چه ارواح و چه زندگان  – ها شخصیت ، اين سیال بودن فضا در. جا شوند

رود و بـه  مـي فراتـر، دنیاي مردگان و زندگانهاي  از يک فیلم وحشت معمولي و حتي تعارض، فیلممايه  درونموضوعي كه 

موضوعي كه تا اين حد پر حس و حال و . شود مي يدني و توصیف مذهبي از وحشت پس از مرگ نزديکدي ها داستانروايات و 

! به ؟و حكايت همان تصوير در آينه و توهمي است كه آيا من شكل كسي هستم كه در آينه است و يا او شكل من ملموس است

 . نوعي روايت عالم حقیقت و عالم مثال

 گونـه اينمركزيـت  زيـراهـا اسـت  چگونه در انتظار آدم ه نشان بدهند بهشت و جهنم چرا و اين است ك، ها فیلمغايت اين  

گـذرد و از  مي، و در دنیاي مردگان، شان در جهان پس از مرگ جهان پس از مرگ است و بخش اعظم، و نقطه اتكاء آنهاها فیلم

ام در، مايي رستگاري است كـه بـا سـاختار نـوينپركشش و جذاب و از ديگر سوي وابسته به سیني ها فیلم عنوان بهيک سوي 

 . آفريند مي متكي بر ماوراء را

 

 تاریخچه حوادث متافیزیکي 
به زمان ، نمايد مي نبوده و بشر را متوجه نیروهاي غیبيقابل درك ظهور حوادث فوق طبیعي كه علت آن با حواس مادي تاريخ 

هايي مثل رعد و برق و زلزله  دهد كه نه تنها پديده مي دقیق نشاني ها بررسيمطالعات و . رسد مي ي نخستینها انسانپیدايش 

 انسان را وادار به تفكر در مورد موجودات غیبي نموده بلكه آنها كاملا  به مشـاهده ارواح مردگـان خـود موفـق، و مرگ اطرافیان
 . عه بسیار دقیق و فراوان بوده استاند و ارتباطات آنها با ماوراء الطبی شده مي

خـواهم  مي كهاي  تازهدر جهان " :گويد مي( جهان تازه براي عقل) يكي از علماي مبرز روحي در مقدمه كتاب ۱پرفسور راين

ي معاصر جديد است زيرا همه آن ظواهر روحي كه در نظر ما ها انسانآن سخن بگويم در واقع زياد هم جديد نیست بلكه براي 
  ۲".برنز براي انسان شناخته شده بود شود از اول عصر مي تلقي العاده خارق

الكسیس كارل معتقد است اديان ضمن اينكه تمركز خود را به منشأ عالم هستي يعني خداوند بزرگ معطوف كرد سخناني 

مطالبي كه از دسترس بشـر بسـیار دور بـوده و  عنوان بهولي . داشتو... هم در مورد موجودات غیبي مثل جن و روح و شیطان 

در آن موقع گنجايش مطابقـت بـا آن زمـان را  طبیعتا  هم ذهن مردم. به بیان آنها پرداخت، ات آنها قابل شناخت نبودمطلقا  ذ
مردم در عین ايمان داشتن  ،بدين ترتیب. شده است مي از طرف خداوند نازل ها انسانهر زمان مطابق ظرفیت ، داشته و هم دين

پیوسـت تحـت  مـي وقوع بـهكردند و در هر مكاني كه حوادث غیرعادي  مي آن حفظ به ماوراء الطبیعه همیشه فاصله خود را با

 . دادند مي آنها هر حادثه عجیبي را به ارواح شرير و موجودات خبیث غیبي نسبت. شد مي عنوان مكان جن زده متروك و ترد

توانستند در مرگ  مي ماوراء داشتند ودر قرون وسطي كلیسا افرادي را كه قدرت تصرف در اطرافیان خود از طريق ارتباط با  

سوزاندند زيرا معتقد بودند هر كسي داراي اين قدرت باشد الزاما  با شیطان همكـاري دارد و  مي، بگذارند تأثیرو زندگي ديگران 

آنجايي با جادوگري و جادوي سیاه ارتباط يافت و از ، تصرفات در غیب گونه اينواقعا  هم مسئله . است )ع(دشمن عیسي مسیح
اين جادوگران نیز شیطان بوده و سیر نزولي انجام داده بودنـد و ، شود مي كه دنیاي ماوراءالطبیعه شامل موجودات شیطاني نیز

به هر جهت اعتقادات مردم راجع به اين موضوع بین عقايد درست و . كردند مي مردم براي نیل به مقاصد سوء به اينان مراجعه

و هر گاه كسي خواسته است خرافات را از میان بردارد بالتبع حواشـي آن هـم كـه شـامل افكـار  خرافات در چرخش بوده است

 پـیش آمـده بـر اسـاس آن تنهـا ۳چنانچه در دوران رنسانس وقتي كه مكتب اصـالت تجربـه. درستي بوده از میان رفته است

                                                                 
۱- J.B.Rain  ۲ 11، 1331عبید،  -  

۳ - Empincism 
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( قرون وسـطي) ك باشد و مردم كه ده قرنيي اعتبار داشت كه توسط چشمان و كلیه حواس مادي قابل مشاهده و درها پديده

فشار كلیسا باعث شد حتي گالیله ) محكوم به پذيرفتن عقايدي راجع به جهان و طبیعت بودند كه وجود نداشت يا علمي نبود

تصمیم گرفتند كلیه نامريي ها و خرافات ( در اواخر قرون وسطي مجبور به پس گرفتن نظريه خود مبني بر چرخش زمین شود

اعتبار بیشتري براي مكتب اصالت تجربه داشته باشند و اين موضوع تا ، نار گذاشته و در عین ايمان به خداوند و دين مسیحرا ك
 . پیوست وقوع بهدر اين قرن حوادث غیر مترقبه در اماكن خاصي . قرن نوزدهم ادامه يافت

است كه اين ظهورات چون بسیار عیني بودنـد و از  شايد مشابه اين حوادث قبلا  هم رخ داده بود ولي آنچه مسلم است اين 

مدتي از آغاز رنسانس گذشته بود و آن شور و التهاب ضديت با آنچه كه مربوط به خرافات است فروكش كرده بود باعث ، طرفي
ازه گیري كـرده و ي اندازه گیري آنها را اندها دستگاهشد دانشمندان اين بار به جاي چشم پوشي به سراغ اين اماكن بروند تا با 

در اصل با انگیزه و ديدگاه ماديگرايانه وارد كار . و با چشمان خود ديده و با دستان خود لمس شان كنند، با گوش خود شنیده

 . اين ظهورات فوق عادي در اواسط قرن نوزدهم حالت چشمگیري به خود گرفته بود و براستي قابل مشاهده بود. شدند

ان و دانـ فیزيکدانـان و  تـا وكـلا و حقـوق انه بسیاري را به خـود جلـب كـرد از روزنامـه نگـاراين حوادث توجبه هرحال  
زيرا اين ظهورات قابل تجربـه و مشـاهده . را شخصا  تجربه كنند ها پديدهگروه به اين اماكن رهسپار شدند تا  دانان گروه شیمي

مور جنايي براي كشف جنايت راه افتادند و چند دهه گذشت دانشمندان علوم مادي براي اثبات افكار خود و متخصصین ا. بودند

 . تا دانشمندان متفق القول به علوم روحي ايمان آورده و دست از ادعاهاي ماديگرايانه خود برداشتند
به كسي  1101 عرفاني وابسته به آنها و همچنین فلسفه به مبحث روح پرداخته بودند ولي تا سالهاي  البته اديان و سلسله

نیرومندترين عامل بوده كه باعث انتشار و ، اين نبود كه درباره روح ازجنبه علمي بحث كند و علمي بودن اين حركت روحيكر ف

حتي بزرگترين دانشمندان مثل . در تمام كشورها و مؤسسات علمي شده است، پیشرفت اين حركت از نیمه قرن گذشته تاكنون
 . ندا هجلسات روحي شركت و تحقیقاتي پیرامون آن انجام دادپیر و ماري كوري در فرانسه در ، اديسون

حقیقتـي كـه در شـناخت آن خیلـي ، گـويم مي من از حقیقت سخن" :اديسون بزرگ در يكي از مجامع روحي چنین گفت

كـنم  يم من اكنون اقرار. باشد مي درباره آن حقايقي كه مربوط به عالم ديگر و حیات پس از مرگ خصوص بهام.  كردهپیشرفت 

همه افكار من متوجـه . دهد مي پس از مرگ و جدا شدن از بدن باقي مانده به زندگي خود ادامه ها انسانروح ما ، كه بطور قطع
شـوند و  مي به آنجا منتقل ها انسانهمین مسئلة مشكل است زيرا درك استمرار حیات بعد از مرگ و شناخت مناطقي كه روح 

  ٤".باشند مي همه از مسائل مشكل، گیرند و چگونگي ارتباط آن ارواح با جهان زمیني مي اينكه چه شكلي در آنجا به خود

دانشمندان از گوشه و كنار جهان برخاسته و حوادث غیر عادي را بررسي نمـوده و بـا وجـود داشـتن عقايـد  اغلببالاخره  
در نتیجـه در كشـورهاي مختلـف . شـود يمـ ماديگرايانه ناچار شدند تصديق كنند كه اين ظواهر از جهان فوق مـادي حـادث

سپس اين رشته در دانشگاهاي معتبر مورد مطالعه قـرار . روحي تشكیل شدهاي  آمريكا و انگلستان و فرانسه انجمن خصوص به

دانشگاهي شد و حتي در دانشگاههاي معتبر آمريكا و انگلیس واحد جـدا گانـه اي بـه خـود هاي  گرفت و بعد ها يكي از رشته

 خصـوص به، ي فـوت شـدگانهـا پیام، هاي مخصوص ارتبـاط تحقیقاتي اين مركز بطور مداوم در اتاقهاي  داد و بخش اختصاص
نشريات . نمود مي ارواح دانشمندان و موسیقیدانان و نويسندگان را كه سعي در ارسال سخنان خود به مراكز علمي داشتند ضبط

 . دهد مي مقدار زيادي از كتب و مجلات را به خود اختصاصآمدند و اين علم امروز  وجود بهمخصوص علوم روحي 

مهمي نـه تنهـا در علـوم مـادي بلكـه در كشـف ي ها پیشرفتاين علم امروزه گسترش فراواني يافته است زيرا از طريق آن 
را بـراي مـا  دهد و ارزش آنها مي شود و شناخت بهتري در مورد اديان آسماني و الهي بما مي حقیقت انسان و راز خلقت حاصل

 . سازد مي روشن

 

 

                                                                 
٤ 50،  1335كارل،  -  



 پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات مجله

 9318شهریور، 2، شماره  سال اول

3 

 

 متافیزیک و حس ششم از دیدگاه علم 
 تنها شمار اندكي از آدمیان اعتقاد دارند كه جهان بسیار غريب تر از آن است كه در حیطه قوانین علمي بگنجد ما بیشتر اوقات

نیروهـايي ، یروهاي عجیب هستندشويم كه صاحب ن مي وقتي با كساني روبرو. جهان بینديشیمهاي  خواهیم درباره شگفتي نمي
دهـیم دربـاره آنهـا بـه چنـد و چـون  مـي ترجیح، سازد قوانین طبیعي كه ما را محصور كرده ناديده بگیرند قادر ميكه آنها را 

دهـد و  مـي جلوه، زندگي را بسیار مرموز و پیچیده ها قدرتاين . آنكه توضیح واضحي براي اين نیروها نداريم دلیل به، نپردازيم

كنـیم در جسـتجوي  مـي زماني هم كه به آنها فكـر. ايم آورده وجود بهشود علیه امنیتي كه دور و بر خود  مي هديدي محسوبت

اما . باز گردد پنداريم تا احساس امنیت به ما مي است كه مااي  گونهكشف خدعه و نیرنگ هستیم تا ثابت كنیم همه چیز به همان
و درعین  اند شدهدر سراسر تاريخ آدمیان محو اين نیروها . كنند مي ند و در گوش ما زمزمهگیر مي اين نیروهاي غريب يقه ما را

 . حال از آنها ترسیده اند

گوناگون بر روي اين استعداد ها انجام شده و توضیحات فرمـول بنـدي ي ها بررسيبه گفته كالین ويلسون در تاريخ معاصر 
اما فرض كنـیم كسـي جلـو چشـم شـما بتوانـد . دهد مي همه چیز را منطقي جلوه كه ظاهرا ، براي آنها ارائه شده استاي  شده

 اينها كارهاي چندان مهمي نیست اما چگونه. را از كار بیندازد يا قاشق و چنگال را تنها با نگاه كردن به آنها خم كند ها ساعت

 . ديشیمتوان آنها را توضیح داد؟ پس ناچاريم كه از نو و با دقت درباره آنها بین مي

هر كس "كه در آن آمده است  »انرژي بشر« نوشت به ناماي  مقالهدر اين باره  ٥آمريكايي ويلیام جیمز و روانشناسفیلسوف  
 سرشـار از ايـن احسـاس خصـوص بهداند كه در لحظات يـا روزهـاي  مي كساس سر زندگي ناگهاني آشناست و هربا اين احس

 كند كه ما را از حـد توانـائي هايمـان پـايین تـر نگـاه مي بر روي وجود ما سنگینيكنیم چیزي  مي بیشتر ما احساس. شود مي

فقط نیمي از توان ما ، در مقايسه با آنچه بايد باشیم. گذارد مي كند و بر روي طاقت واستقامت ما اثر مي تعقل ما را كدر، دارد مي
. كنـیم مـي كي از منابع ذهني و جسمي خـود اسـتفادهآتش درون ما نیمه روشن است و تنها از بخش كوچ. يابد مي مجال بروز

او صـاحب نیروهـاي متفـاوتي اسـت كـه در . هاي ذهن خويشتن اسـت واضح بگويم انسان به طور غیر طبیعي اسیر محدوديت

  ٦".يكند و از روحیه اش كمتر از حد خوشبین مي استفاده از آنها ناكام مانده است او از قدرتش كمتر از حد نهايي آن استفاده
يي كـه دربـاره ها داستانبه اين ترتیب . بگذارد تأثیرتواند بر اشیاء  مي شود كه مي رسد از فكر انسان نیرويي خارج مي به نظر

بخشي هست كه در  ۸اثر ايوالوين ۷مثلا  در رمان بچه رزماري. ايم ريشه در واقعیت دارد دعاي خیر يا نفرين شنیده، نیروي تبرك

 . شود نفرين از راه دور اثر كند مي فشار فكر باعث در اين جا. كنند تا مردي بمیرد مي سیاه ارادهآن گروهي با جادوي 

هنوز هم دانشمنداني هستند كه علي رغـم شـواهد . داند مي اصول علم هنوز نظريه فشار فكر را نپذيرفته و آن را غیر علمي
ه توضیح دادن بسیاري از حقايق آن است كه فكر هم مانند نور فشاري معهذا تنها را. گیرند مي بسیار واقعیت تله پاتي را ناديده

در اين مورد بقدري مدرك جمع شده كه يا بايد حقايق را به كل ناديده گرفت و يا آنها را از نو بررسي . مخصوص به خود دارد

 2444پالئوتیـک در غارهـايي كـه  انسانهاي  آشنا بوده است و نقاشي« فشار فكر»رسد انسان بدوي با مفهوم  مي به نظر. كرد
نقاشي يـا ، اين جادوگران قبايل. كردند مي برپا دهد كه قبل از شكار مي را در حال انجام مراسمي نشان افرديسال قدمت دارد 

 روز. كردند مي ي از جنگل نصبخصوص بهآن را در نقطه ، ساختند بعد با ذكر اوراد مي مجسمة گلي از حیواني كه بايد شكار شود

 . كرد مي رفت و حیوان را در همان جا پیدا مي بعد شكارچي به آن نقطه

انسان متمدن شايد اين ماجرا را خیالبافي بداند اما از عهد قديم تا به حال اين موضوعات به تفسیرهاي زيادي كشیده شده 

                                                                 
٥ - willyam james 

٦ 18،1،71،فر‌مهدوي -  

۷ - Rosemary's Baby 

۸ - Ira Levin 
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كـه افسـانه او  است ۱۰ر فاوستوسيا دكت ۹مثلا  مشهورترين شخصیت خیالي اروپا كه نیروي غريبي داشت به نام فاوست. است

دكتر فاوسـتوس كريسـتوفر  :اساس آن نوشته شده استبر درحدود پنج قرن متوالي در اورپا شهرت دارد و سه اثر ادبي بزرگ 

در تمام اين آثـار  (1403) در سال ۱۳دكتر فاوستوس توماس مان ،(1131)در سال  ۱۲فاوست گوته ،(1340)در سال  ۱۱مارلو

البته ايـن خصوصـیات در . قدرتي همچون خدايان بدست آورد، است بي قرار مغرور و نابغه كه آرزو دارد غالب مردي، مضمون
فاوست . شويم مي نامید نزديكتر مي رويم به شخصي كه خود را فاوست مي طول تاريخ نصیب او شده و هر چه درتاريخ عقب تر

فاوسـت . ناراضـي اسـت، ست بي قرار كه از انسان صرف بودندانشجويي ا، فاوست گوته. دان بزرگي است موسیقي، توماس مان

به نـام تاريخچـه زنـدگي  ۱٤تمام اينها بر اساس نوشته يوهان اسپايس. مدرسي است كه دچار وسوسه قدرت شده است، مارلو
وحي قهرمان داستان شخصي است با نیروي ر. در برلین به چاپ رسید( 1513)سال  دكتر يوهان فاوستوس نوشته شد كه در

 فاوست را معروفترين شخصیت تاريخ، برد نمي اگر چه نويسنده كتاب نام هیپنوتیزم را بكار. شناسد مي زياد كه هنر هیپنوتیزم را

پديده ) كند و چیزهايي در مورد هیپنوتیزم و همچنین پولترژيست مي دانند كه آينده را از طريق ارتباط با مردگان پیشگويي مي

گر چه هزاران مورد در ، يي اين چنین توضیحي ارائه كندها پديدهتواند براي  نمي البته علم. داند مي( ءحركت خود به خود اشیا
 . تاريخ ثبت شده است

 اگـر مـا در دنیـايي. زيرا اين نیروهـا در بسـیاري از مـا رشـد نیافتـه اسـت. ما درباره نیروهاي ذهن اطلاعات اندكي داريم

كنیم  مي از جهان تنها آن حدودي را درك. كرد نمي هیچكس وجود خورشید را باور، د داشتزيستیم كه در آن تنها ماه وجو مي
توانـد  مـي ايمان قـوي مـذهبي. درهم و متناقض است ،كلي از كائناتهاي  نتیجه گیري. لذا كه برايمان قابل اندازه گیري است

و روان صادق است قدرت مكاشفه يا اعمال حیرت انگیز  نیروهاي پنهان درون انسان را آشكار كند اما آنچه درمورد همه راز روح

. دارد مـي ي بسـیاري بـازهـا واقعیتانسان را از توجه بـه ، آنها نیست بلكه درك آنهاست از اين امر كه زندگي روزمره و عادات
  ۱٥.يي كه بايد درك آنها را از طريق نگاهي متفاوت به دنیا آموختها واقعیت

هاي  يي را از پديـدهها داسـتانهمـه مـا . به چالش واداشته است تخیل بشر را، باور نكردنيهاي  همیشه روبروشدن با پديده

. گوناگون و همه طبقات اجتماع شـنیده ايـمهاي  از ادوار و فرهنگ، اند بودهكه در ارتباط با آگاهي بشر  العاده خارق غیرمتعارف

 . اند شدهجز جدايي ناپذير تجربه بشر ، شود مي يادآنها  ني و روحاني ازعرفا، با عنوان ماوراءبیشتر  كه غیرمتعارفهاي  اين پديده
يكـي ، يي اختصاص يافته همواره درگیر مبارزه دايمي با دو گروه بوده اسـتها پديدهشاخه اي از دانش كه به مطالعات چنین 

 فرا عادي را بلافاصله ردهاي  پديدهكنند و دسته دوم كساني كه همه  مي مبلغان خوش باور كه هر چیز مافوق طبیعي را قبول

بي شماري را پشت سر گذاشته است و در يک قدمي تثبیت جايگاه هاي  بحث و جدل، اين دانش با نیرويي زوال ناپذير. كنند مي
 . است علمي كه احتمالا  آخرين گستره ناشناخته دانش بشري، باشد مي اجتناب ناپذير خود در علم نوين آگاهي

در ، بعد ها. پرداختند مي ها و محققاني بود كه براي تفنن به اين كاراي  حرفهقلمرو غیر ، واقعیت و ماوراء الطبیعه در ابتدا فرا

 وجود بهاز سوي دانشمندان ، آمد كه احتمال پذيرش حداقل بخشي از آن مي چنین به نظر، دوران اوج موفقیت پیشگامان بزرگ

دامنـه تحقیـق در ، اما در دو دهه اخیر، دادند مي افراد عادي و علاقمند انجام، ات رابا اين وجود قسمت عمده تحقیق. آمده است
توانند در اين  مي، مورد ماوراء الطبیعه چنان گسترش يافته است كه فقط اشخاصي كه آموزش علمي مرتبط با آن را ديده باشند

                                                                 
۹ - Faust 

۱۰ - Faustus 

۱۱ - Christopher Marlow 

۱۲ - Johann Wolfgang von Goethe 

۱۳ - Thomas Mann 

۱٤ - Johann Spice 

۱٥ 3-25، 1331ويلسون،  -  
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آزمايش هايي سر و كار دارد كه اشخاص عادي قادر بـه پیچیده علمي و هاي  با نظريهبیشتر ، امروزه تحقیقات. رشته كار كنند

 . درك آنها نیستند

، متأسف باشند، جنجال برانگیز نیستهاي  الكسیس كارل معتقد است شايد بعضي از مردم از اين كه ديگر خبري از آزمايش

ه همیشه نسبت به اين رشته ي بود و جنجال مطبوعات درباره آنها به سوء ظني كروانشناسآزمايش هايي كه وجه مشخصه فرا 
روي تـلاش علمـي بـراي گشـودن و رابطـه متقابـل و  اين تغییر سرآغاز راه نويني شد كه اساس آن. زد مي دامن، وجود داشت

. در جريان بود، پنهان از نظرها، اخیر اين تحقیقاتي ها سالدر . متمركز شود، عجیب میان ذهن و ماده در بنیادي ترين سطوح

 ها پیشرفتسپري شده و اين ، شد مي علمي دروغین صحبت عنوان بهي روانشناسري كه با تمسخر از تحقیقات فرا روزگا، اكنون
دوره ايـن . حاصـل شـده اسـت ۱٦(Psi) ي فـرا روانـيها قابلیتفقط پس از گذشت يک دهه از مرگ پدران تحقیق در زمینه 

، يک علم تثبیت كردند عنوان بهفرا راوان شناسي را ، فقیتومكه هريک به شیوه اي متفاوت و با درجات مختلفي از ، پیشگامان

هـانس ، ۱۸تنهاف. سي. ويلهم اچ، ۱۷مثل جوزف نبكس راين. به سرعت به پايان رسید و نامهاي بزرگ و برجسته از يادها رفت

 ۱۹.بندر
میان ذهن ، آرام و پنهاني، نيبلكه به شكل مبادله اي ناديد، چشمگیرهاي  پديده نه به شكل، العاده خارقهاي  در واقع پديده

اما در واقع انقلابي در نحوه درك ما از آگـاهي و نقـش آن در جهـان ، اين امر شايد چندان مهم جلوه نكند. و ماده جريان دارد

. دنامنـ مـي Psi اين نظـم را. اتفاق براي خود نظمي پنهان دارد. در حقیقت ابدا  اتفاقي نیست، نامیم مي آنچه را كه اتفاق. است
Psi جزئي از ساختار طبیعت است . 

نسبت به انجام برخي از پژوهش ها در زمینه مسـائل مـاوراء الطبیعـه ، از دانشمندان علوم متداولاي  عدهاما از هنگامي كه 

ت كه اين اصطلاح نمايانگر اين معني اس. از اصطلاح فوق طبیعت استفاده كردند ها پديدهبراي اشاره به اين ، علاقه نشان دادند
 . ولي در آينده امید حل معماهاي پیرامون آنها وجود دارد اند شدهما با موضوعاتي سر و كار داريم كه تا به حال به خوبي تفسیر ن

كه بعدها رئیس  ۲۰علوم روحي به بحث و تحقیق پرداخته اند مثل جان ورث ادموندهاي  بسیاري از دانشمنداني كه در زمینه

بـه ايـن نتیجـه  ۲۳استاد شیمي دانشگاه پنسـیلوانیا، ۲۲عالم فیزيک و رابرت هیر، ۲۱میس ماپسشد و ج مجلس سناي آمريكا

ناشناخته و مسائل اعجاب انگیز در فیزيک  عنوان بهاي  تازهامروزه موضوعات . واقعي و حقیقي هستند ها پديدهرسیده اند كه اين 
در . بسیار عجیـب تـر و اعجـاب انگیـز تـر اسـت، يشیدنداند مي شده است كه از آنچه ساحران قديمي به آن و بیولوژي مطرح

روحـي و روانـي هاي  تحقیقات گسترده اي در زمینـه پديـده، صاحب نام جهان مثل دانشگاه پنسیلوانیاهاي  بسیاري از دانشگاه

ثبـات وجـود در زمینه ا، باشد غیرمتعارفهاي  از آنچه تفسیر و تبیین پديدهبیشتر  صورت گرفته است كه هدف اين بررسي ها
بسـیار و در هاي  بلكه از گذشـته، اي نیست كه به تازگي مطرح شده باشد نیز مسئله "فكر بر ماده تأثیر"قدرت . آنان بوده است

 براي ملل شـرق موضـوعي كـاملا  خصوص بهاين مفهوم . ثبت شده است ها پديدهبي شماري از اين نوع هاي  نمونه، طول تاريخ

                                                                 
۱٦ براي‌اشاره‌به‌پدیده‌فراوانی‌عموماً‌از‌اصطلاح‌ - Psi کنند‌.‌می‌استفاده‌  Psi اولین‌قسمت‌کلمه‌یوناانی‌ ‌ psyche  تواناایی‌روانای(‌اسات‌و‌باه‌ اور‌‌(

تثبیات‌شاده‌‌رساد‌مرباوب‌باه‌ هان‌و‌روان‌اسات‌و‌یاا‌اصاو ‌مای‌ایعی‌که‌به‌نظارتجربیات‌و‌یا‌وق‌،هاي‌روانی‌آن‌براي‌اشاره‌به‌همه‌نوع‌پدیده‌کلی‌از
‌.شود‌می‌،‌استفادهفیزیک‌قابل‌بیان‌نیست  

۱۷ - J B.Rain 

۱۸ - William h.c.Tenhaf 

۱۹ - Hans Bender 

۲۰ - John Wers Edmond 

۲۱ - Jemes Maps 

۲۲ - Robert Hare 

۲۳ - University of Pennsylvania 
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 . خورد مي و مثالهايي مرتبط با آن به كرات و به وفور در مكتوبات آنها به چشم استاي  شدهآشنا و شناخته 

قدرت جا ، يي چون مصونیت در مقابل آتشها قابلیت ها از بعضي استعداد ها و در مكتوبات ملل شرق مثل هندوها و برهمن

یدن و غیره مكررا  ذكر شده و داشتن آنهـا شفا بخش، ي بر شرايط جويتأثیرگذار، به جا كردن اجسام با استفاده از قدرت ذهني

از جملـه در ، در گزارش ها و كتـب قـديمي ملـل غـرب. را نشانه اي از مقام معنوي يا علّو مراتب و درجات روحاني دانسته اند
، به همان صورت كه در كتب ملل شرق ثبـت شـده، غیرمتعارفروزانه كلیساها نیز شرح كرامات و وقايع عجیب و ي ها گزارش

 . آمده است

كه نیروهاي ناشناخته اي  دانشمندان با رد مفاهیم خرافي به اين موضوع اعتقاد پیدا كردند، از اواسط قرون وسطي، غرب در
. سازند مي ما را غرق در تعجب و حیرت، در بدن ما وجود دارند كه گاه راه خروج پیدا كرده و با آثار شگرف و حیرت انگیر خود

متفكـر ، ۲٤چنانچه فرانسـیس بـیكن، مسئله اي فلسفي و قابل تعمق مطرح شد عنوان بهاين موضوع ، بعد اما از قرن هیجده به

كنـد كـه ايـن  مـي عظیمي در فكر آدمي اشاره كرده و توصیهي ها قدرت وجود به( سیلوا سیلوارم) انگلیسي در رساله اي به نام

رشـد و ، نحوه ريختن طاس، در تغییر جهت حركت اجسام متحرك او اين نیروها را. نیروها مورد بررسي و آزمايش قرار بگیرند
موجـب افـزايش توجـه ، گسترش روح گرايي در اواسط قـرن نـوزدهم در جامعـه آمريكـا و اروپـا. داند مي مؤثرو... نمو گیاهان 

بـه صـورت كـوچكي كـه هاي  لذا پس از گسترش و بسط انجمن ها و گروه. فوق طبیعي شدهاي  دانشمندان به بررسي پديده

توسط گروهي از روشنفكران ( 1112) تحقیقات روحي انگلستان در سال انجمن، پراكنده در اين زمینه به فعالیت مشغول بودند
 . فوق طبیعي هستندهاي  بررسي و نقد ادعاي كساني بود كه معتقد بودند داراي استعداد، هدف اين انجمن. تأسیس شد

يي كه تفسیر آنها بر اساس قوانین اثبات شده فیزيک و سـاير ها پديدهرن گذشته كلیه گويد تا نیمه پايان ق مي راك مارتین

اين اصطلاح در اشاره بـه توصـیف بسـیاري از . شوند مي طبقه بندي "ماوراءالطبیعه "تحت عنوان كلي ، علوم امكان پذيرد نبود
قدرت رويت آنچـه ، تسخیر توسط ديوها، جادويياي ه طلسم، پريان، اشباح. شد مي وقايع و اتفاقات عجیب و غريب به كار برده

 ماوراءالطبیعه طبقـه بنـديهاي  تحت عنوان پديده... . و.قدرت پیشگويي حوادث و اتفاقات ، كه در شرايط عادي ناديدني است

 تفحـ از همین دانشمنداني كه در زمینه علوم متداول ماننـد فیزيـک و شـیمي بـه تحقیـق و اي  عدهاز موقعي كه . شوند مي

نسبت به انجام برخي از پژوهش ها در زمینه مسائل ماوراءالطبیعـه هـم علاقـه نشـان دادنـد و بـراي اشـاره بـه ، پرداختند مي
 . استفاده كردند فوق طبیعت، فوق از اصطلاحهاي  پديده

يكـي از . كرد مهم تلقي اناين تغییر را نبايد چند، شود نمي از آنجا كه تغییر نام باعث تغییر معني يا تفهیم معني متفاوتي 

انگیزاند كه با مسئله يا مسائلي سر و  مي ذهن آدمي بر داشت كه ماوراءالطبیعه اين توهم را در مي طرفداران اين تغییر نام اظهار
درصورتي كه فوق طبیعت نمايـانگر ايـن . كار دارد كه امكان درك و فهم آنها خارج از قدرت و قابلیت درك و فهم آدمي است

. ولي در آينده امید حل معما زياد اسـت اند شدهتفسیر ن به خوبيي است كه ما با موضوعاتي سر و كار داريم كه تا به حال معن

با وجود آنكه در قرن . گذرد غیر محتمل نیست مي براي انسان هوشمند كسب اطلاعات بیشتر درباره آنچه كه در زمین و آسمان

ولي بـه صـورت ، ي حیرت انگیزي نايل آمدهها پیشرفتو  ها موفقیتبشر به ، وم پزشكيشیمي و عل، فیزيکهاي  اخیر در زمینه
 . كسب شده بسیار كم و ناچیز بوده استهاي  پیشرفت و آگاهي ESP۲٥روحي و هاي  تأسف آوري در حوزه پديده

بزرگ در زمینه فیزيک و از همان زماني كه گروهي از دانشمندان علوم كلاسیک از جمله برندگان جايزه نوبل يا مخترعین 

كردند كه در عرض چند دهه  مي عده زيادي خیال، فوق حسي روي آوردندهاي  شیمي به جلسات روحي و محافل تجربي پديده
اين . بشر در اين زمینه ها هم بسط و گسترش زيادي پیدا خواهد كردهاي  كشفیات و آگاهي، دانش بشريهاي  مثل ساير رشته

يكي از اسرار بزرگ طبیعت و يكي از قوانین كلـي ، داشتند مي زيرا در هر قدمي كه اين دانشمندان بر، خوش بیني بیهوده نبود

 . نمودند مي خلقت و آفرينش را كشف و توصیف

                                                                 
۲٤ - rancis Bacon  

۲٥ - Extra-sensory perception 
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آنقدر اعتمـاد و... پیشرفت از هواپیما سازي تا پرواز به ماوراء كیهان ، تلويزيون، راديو، سیم اختراع و تكمیل بي، كشف سینما

 كور از جمله حل مسـائل مربـوط بـه روح هـم نايـلهاي  داده بود كه خیال كنند به باز كردن آخرين گره ها انسانس به به نف

به اين نتیجه رسیده بودند كه اين ، علوم روحي به بحث و تحقیق پرداختندهاي  بسیاري از دانشمنداني كه در زمینه. گردند مي

 دنبال راههاي منطقي و علمي بودند تا به شرح و تفسیر اين مسائل بپردازند و به دنبالآنها به . واقعي و حقیقي هستند ها پديده
فـراهم  به خـوبياز آنجا كه امكانات تجربي . بودند كه در اين زمینه به بررسي مشغول شونداي  ويژهي تجربي و علمي ها روش

، ثبت امكان پذير نبود، يگر مقدور نبود و علاوه بر آنپیوسته بود در جلسات د وقوع بهنشده بود و تكرار آنچه كه در يک جلسه 

كـه چنـدان جمـع و جـور هـم ) خويش راهاي  توانستند يافته نمي، يي برخورد كرده بودندها نشانهدانشمنداني كه به شواهد و 
 . به ديگران عرضه كنند يا نشان دهند( نبودند

، ي دسته جمعي آنان را هیستري گروهي نامیدنـدها گزارشم و در نتیجه برخي از همكارانشان مشاهدات فردي آنان را توه 

 . در حالي كه آنها حرفي براي گفتن و دلیلي براي مجاب كردن مخالفان نداشتند

پراكنده علماي روحي به آن حد نرسیده هاي  اما هنوز يافته، روحي گذشتههاي  اكنون بیشتر از يكصد سال از تأسیس انجمن
. عكس مسأله فوق اسـت، در واقع آنچه اتفاق افتاده. مفاهیم علمي را در قالب فرمولهايي ارائه دهند، ضيكه مانند فیزيک يا ريا

برخي از كشفیات دانشمندان علوم ، بشري وارد شوندهاي  به جاي آنكه ناشناخته هايي از حوزه علم روحي به حجم عظیم دانش

. انـد افزودهمطالب جديـدي را ، كردند مي ه عرفا و علماي روحي بیانكه به آنچه كاند  داشتهمفاهیم جديدي را بیان ، كلاسیک
شواهدي ، كنند صورت گرفته مي برخي از مشاهدات و تجربیاتي كه در بیمارستان هايي كه از بیماران مشرف به مرگ نگهداري

كـه از  انـد كردهآثـاري برخـورد و دانشـمندان بـه اند  داشتهخارج از بدني روح را بیان هاي  از وجود جسم مثالي و وجود پديده

 به كمک دوربین هايي با الكتريسته ولتاژ بالا صـورت عكاسي به طريقه خاص كه. دهند مي ي روح پس از مرگ خبرها فعالیت
. روح دلالت دارد وجود بهمعتقدان قديمي هاي  به گرفتن تصاوير رنگي از هاله اطراف بدن نايل آمده است كه با گفته، گیرد مي

انسـاني را هاي  توانند هاله مي معتقد بودند كه، روشن بین مشهورشده بودند عنوان بهي گذشته بسیاري از افرادي كه ها لسادر 

 . مشاهده كنند، مانند آنچه كه در بالا به آن اشاره شد

، مل نشان دهندتوانند احساسات انساني را درك كرده و نسبت به آن عكس الع مي ي اخیر اين مسأله كه گیاهانها سالدر  
گفت برخي از باغبانان و گلكاران در كشت و نشـاء گیاهـان خیلـي  مي اين موضوع در راستاي يک باور قديم بود كه. ثابت شد

اين مسأله . به اندازه آنها موفق نیستند، كنند مي در حالي كه افراد ديگري كه از همان روش و تكنیک آنان استفاده، موفق ترند

بسیاري از . شناسي شده است حالا وارد كتابهاي درسي و دانشگاهي گیاه، آمد مي ات و اوهام بي پايه به حسابكه قبلا  جز خراف
آنچه كه در پنجاه سال قبـل . در عصر ما در حوزه علوم قرار گرفته اند، شدند مي خرافات و اباطیل تلقيمطالبي كه در گذشته 

ناشناخته و مسائل اعجـاب بـر  عنوان بهاي  تازهامروزه موضوعات . شده استدر عصر ما دچار تحول ، شد مي علم و يقین شمرده

. تر و اعجاب بر انگیزترند بسیار عجیب، انديشیدند مي كه از آنچه ساحران قديمي به آن اند شدهانگیز در فیزيک و بیولوژي مطرح 

 . ر و از مفاهیم ماتريالیستي دورترندبه تدريج با بي میلي و اكراه دانشمندان به عقايد عرفاني و صوفیانه نزديک ت
 در عصر ما بـه، به جاي تكیه اغراق آمیز بر روي داروها و مواد شیمیايي. خورد مي در زمینه پزشكي هم اين مسأله به چشم 

در  مديتیشن و يوگا، كاربرد گسترده هیپنوتیزم. شد مي ي قبل شديدا  غیر علمي تلقيها ساليي بیشتر توجه شده كه در ها روش

 . حاكي از پیدايش اين نهضت جديد معنوي است، پیشگیري و درمان بسیاري از بیماريهاي جسمي و رواني

 ESPروحـي و هاي  تحقیقات گسـترده اي در زمینـه پديـده، در بسیاري از دانشگاههاي صاحب نام جهان، ي اخیرها سالدر 

در زمینه اثبات وجود آنان ، باشد غیرمتعارفهاي  یین پديدههدف اين بررسي ها بیشتر از آنكه تفسیر و تب. صورت گرفته است

در حدود . را كسب كرد راين اجازه رسمي براي تأسیس يک آزمايشگاه پاراسايكولوژي. بي. براي اولین بار دكتر جي. بوده است

به صـورت علمـي و آمـاري  براي اولین بار –واقع درآمريكا  –او در دانشگاه دوك واقع در كارولیناي شمالي ( 1434) يها سال
  ۲٦.به سرعت شهرت زيادي پیدا كردندها  برنامهاين . ي وسیعي را آغاز كردها بررسي

                                                                 
۲٦ 11-35، 1334مارتین،  -  



 پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات مجله

 9318شهریور، 2، شماره  سال اول

11 

 

 ؟آیا ادراكات خارج از حسي همان حس ششم است
ESP  ي خارج ازها دريافت»اصطلاح . آيد مي به حساب ها انساني نهفته و يا خفته تمام ها قدرتيكي از استعدادهاي طبیعي يا 

البته تا به حـال . كند مي توان آن را حس ششم نامید اشاره مي حس جدا از حواس پنج گانه كه وجود بهبه طور ضمني « حسي
يک حقیقت و واقعیت ثابت شده مورد قبـول  عنوان بهدلايل و شواهد موجود در آن حد از اعتبار و دقت نیستند كه اين مسأله 

يک اسـتعداد طبیعـي  عنوان بهكنند و آن را  مي را تأيید ESPي كه وجود و اصالت بهترين دلايل يا شواهد. همگان قرار بگیرد

بلكـه در ، مشاهده و ثبت بسیاري از حوادث مسلم و بارز روحي است كه نه تنهـا در حیـات آدمـي، سازند مي مشخ  ها انسان

كي كه در طرز كار كساني كه در قرن شايد بر اساس ارتباطات نزدي. شوند مي حشرات و حتي نباتات مشاهده، زندگي حیوانات
نوعي استعداد خفته يا  ESPگذاشتند وجود داشت مي روحي را به معرض نمايشهاي  ي نمايش برخي از پديدهها صحنهنوزدهم 

انگاشته و معتقد بودند كه به عللي ناشناخته در عده معدودي از افراد  مي حس ششم خفته نهفته در وجود آدمي است كه آن را

 ESPنشان داده است كه انواع، كند تحقیقاتي كه تا به حال صورت گرفته مي شكوفا و رشد، استعدادها به صورت غیر عادياين 
 . شود مي بیشتر مشاهده، جسمانيهاي  و حتي در برخي از صاحبان ويژگي ها شخصیت در انواع خاصي از 

مغـز ، پاتي اتفاق بیافتد از جمله تله ESPهاي  ي آنكه پديدهاين نكته بسیار مهم به اثبات رسیده است كه برا، از سوي ديگر 

مغـز انسـان از نظـر فعالیـت ) كنـد مـي را ايجاد و منتشر "امواج آلفا "بايد در حالتي از فعالیت خود باشد كه بیشترين میزان 

، بتـا، ست كه به نامهاي آلفـاالكتريكي خود به صورتهاي متنوعي عمل كند كه نمايانگر عیني يا ثبت شده آن انواعي از امواج ا
شوند كه فرد در حالت مديتیشن يا حالـت آرامـش كامـل قـرار  مي امواج آلفا معمولا  در شرايطي ايجاد. دلتا و تتا شهرت دارند

 . را با جريانات خاصي از مغز مرتبط دانسته اند ESPبرخي از محققان ( .گرفته باشد

بنـابراين نبايـد آن را تنهـا در . نـام دارد ESP ه چیز و همه جـا وجـود دارددر هم كهيک قدرت و نیروي كیهاني و جهاني 
 ولـي برخـي سـعي، هستند كه جنبه جهـاني دارنـد ها قابلیت و ها پديدهبراي مثال برخي از . محدوده مغز آدمي محبوس كرد

كنند تا حافظه و خاطره را يـک  يم بسیاري سعي، نمونه عنوان به كنند آنها را در قالب مغز و سیستم عصبي محصور بدانند مي

. كـه البتـه ايـن درسـت نیسـت، شود مي پديده و فرايند مغزي بدانند كه بهترين و كاملترين شكل آن در مغز انسان مشاهده
خاص و چند نـوع از ي ها انسانتوان آنها را تنها به  نمي در تمام جهان گستردگي تام دارند و ESPمتعالي و متبرك هاي  پديده

 . در تمام انواع جانداران با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند ها قابلیت و ها قدرتاين . ات منحصر دانستموجود

 

 بررسي انعکاس ماوراءالطبیعه در سایر هنرها
ظهور ماوراءالطبیعه همانطور كه در طول تاريخ مورد توجه بشر قرار داشته درآثار هنري هم به اشـكال مختلـف متجلـي شـده 

بود كه وي بطـور اي  عقیدهكرد و يا براي بیان احساس و  مي يا براي بیان آن چیزي بوده كه وي مشاهده، ثار هنرياين آ. است

ابتدايي كـه بشـر اولیـه هاي  توان در همان نقاشي مي اين مسئله را. خود آگاه يا ناخود آگاه نسبت به دنیاي ماوراء داشته است
هـايي  پرداخت و هم در مورد ماسک مي ساخت و به پرستش آنها مي ارواح مقدس كوچكي از خدايان وهاي  ها و مجسمه تنديس

كه بعضا  مشخصه و نشانگر يک الهـه خـاص يـا  ها ماسکاين . گذاشت اثبات كرد مي به چهره، كه براي اجراي مراسم دور آتش

 . بعدها با وارد شدن داستان و رق  حالت نمايشي يافت، اند بودهروح مقدسي 
يونان باسـتان هاي  مهمترين ظهورات ماوراءالطبیعه در آثار و نمايشنامه )ع(ثار هنري نوشتاري قبل از میلاد مسیحدر مورد آ

اين خدايان علاوه بر . آورند مي وجود بهخیزند و حوادث شور انگیزي را  مي به مبارزه براي  افسانهموجود است كه در آن خدايان 

و هم اينكه قدرت فوق طبیعي هر كدام از اين خدايان فقط در يک جنبه زيـاد بـوده جنبه فوق طبیعي جنبه بشري هم دارند 

 . داند مي تصرفات طبیعي انجام، هر كدام در حیطه خودو... خداي رويا ، مثلا  خداي عشق، است
سـازي  نقاشي و مجسمه، ظهور موجودات فوق طبیعي كه رنگ و روي مذهب يافته بودند در ادبیات )ع(پس از میلاد مسیح

همراه با تصـاوير قديسـین بـا هالـه ) مذهبيي ها داستانادامه يافت و بیشترين تمركز آن روي شمايل نگاري مذهبي و روايت 

 . به شكل نقاشي و يا حجاري روي ديوارهاي كلیسا و اماكن مقدس بوده است( نوراني دور سر
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مسئله شمايل نگاري ، ر دين تمركز فوق العاده داشتكه د )ع(وجود عقیده تجسم خداوند در جسد شارع دين مسیح دلیل به

گرفتند كه اين مسئله در اديان ديگر كمتر بوده و اين باعث شد كه آثار  مي و پیروان او بي پروا صورت )ع(و ترسیم چهره مسیح

هبي در ايـن قبیـل ظهـورات فـوق طبیعـي مـذ )ع(بعـد از مـیلاد مسـیح. هنري هنرمندان مسیحي از اين نظر متفاوت باشند

 . ها ادامه يافت و بعد ها هم با پیدايش رمان به آن منتقل گشت نمايشنامه
، كه علم جديد تعريف میكند اولین بار در آثار نابغه انگلیسيگونه  آنماوراءالطبیعه و موجودات روحي ، در زمینه نمايش نامه

و عقايد شكسـپیر نسـبت بـه ارواح بطـرز شـگفت در قرن شانزدهم وهفدهم میلادي به ظهور رسید و اثبات  ۲۷ويلیام شكسپیر

تحقیقات منتقدين آثار شكسپیر و همچنین مطالعـه فرهنـگ و . كند مي انگیزي با آنچه امروزه نسبت به آنها معتقدند مطابقت
هاي  دهد كه شكسپیر در شكل گیـري شخصـیت ارواح و همچنـین پـرورش صـحنه مي تاريخ انگلستان درآن موقع به ما نشان

باشند و شدت توجه مردم  مي گرفته است كه بنوبه خود اين عقايد جالب توجه تأثیربه آنها از عقايد عام دوران خود نیز مربوط 

 چنانچه در قرن اخیر نیز بیشترين جلسات ارتباط با ارواح در منازل انگلیس برقرار. دهند مي به اوراح نشان، آن دوران انگلیس را

ق و پرورش ارواح و اشباح بین نويسندگان براي اولین بار حال و هوايي مشابه علم روحـي را در مجموع شكسپیر در خل. شد مي
 . متجلي است ۲۹و تا حدودي مكبث ۲۸منعكس ساخته و اين به ويژه درشاهكار او هملت

 مشـخ  ها صـحنهدر ايـن . در هملت مواجه روح پدر هملت با او و هوراشیو و مارسلوس در پرده اول حـائز اهمیـت اسـت

هـاي  تواند به چهره مي شود كه روح ممكن است به خاطر ثروت يا گنجي كه به آن دلبستگي دارد به روي زمین باز گردد و مي
شاه دانمارك پدر هملـت ، چنانچه هوراشیو نگران است كه مبادا اين روح كه به ظاهر به قامت. مختلف ملبس و متجسد گردد

صورت هولناكي ظاهر سازد و به عقیده او اگر روحي ملعون و ناپاك باشد چنین كاري تغییر چهره دهد و خود را به ، ظاهر شده

دارد بسیار مورد  مي هايش بیان همچنین اسراري كه روح پدر هملت از دنیاي بعد از مرگ و شرح رنج و عذاب. از او ساخته است
سوزان بسر هاي  سپس باقي مدت را میان شرارهوي محكوم است نیمي از شبانه روز را سرگردان روي زمین باشد و . توجه است

 . برد

روحي را مطابق با علم روحي توصیف هاي  در ادبیات و رمان اين پديده گسترش فراواني داشته و نويسندگان متعددي پديده

ارچي و مهمان گراكوس شك) ۳۲فرانس كافكا ،(آلام شیطان) ۳۱ماري كورلي ،(بلنديهاي بادگیر) ۳۰املي برونته علاوه بر. اند نموده
بـا توجـه بـه اصـول روانشناسـي و هاي  يـک سـري پديـده، روحي پرداختـه انـدهاي  آثار ادبي ديگري كه به پديده، (مردگان

سپس سینما شد و بعضا  بـه هنرهـاي  فراروانشناسي كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم مطرح شده بود وارد ادبیات و

 . ديگر سرايت كرد
كلاسیک داسـتانگويي را كنـار هاي  توانست شیوه مي ري اين پديده در اين قبیل آثار هنري اين بود كه هنرمندعلت بكارگی

و سیر داستان را مطابق با ساختار ذهني و روحي انسان قرار دهد و همراه با جريان سـیال ذهنـي و  ها صحنهگذاشته و حوادث 

گرچه در اين آثار با موجودات فوق طبیعـي مواجـه نیسـتیم ولـي . كندسلسله حوادث را تنظیم ، قدرت جابه جايي روح انسان

گرفت و آنچه كه  مي اهمیت اين جريان در اين است كه اين نوع پرداخت داستاني مطابق با قدرت انتقال سريع روح بشر صورت
بـراي همـین در . داد يمـ و بنیاد اصلي مسـیر حـوادث را تشـكیل، كرد امنیت شخصیت داستان مي در هر زمان روح از آن گذر

شوند و ايـن در  مي گذرد درهم آمیخته مي گذشته و حال و آينده مطابق با آنچه در ذهن وي "سال گذشته در مارين باد"فیلم

                                                                 
۲۷ - William shakespeare 

۲۸ - Hamlet 

۲۹ - Makbes 

۳۰ - Mary korli 

۳۱ - Emily Jane Brontë 

۳۲ - Franz Kafka 
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تواند رخ بدهد و گرنه با قوانین كلاسیک ادبي مغاير است چرا كه اين قوانین با افكار قديمي تري شكل  مي قاموس روح است كه

توانـد از جسـم خـارج شـود و يـا لحظـه اي  مي گرچه روح. دهد مي ن جسم فیزيكي انسان بنیاد اصلي را تشكیلگرفته و در آ

شـود و نويسـنده هرچـه  مـي شخصیت داستان فكر يا خواب خود را تعريف كند ولي اين در آثار كلاسیک همراه با پرانتز بسته

 . پردازد مي زيكي استزودتر به روال اصلي سیر حوادث كه مطابق با انتقال جسم فی
در معماري و نقاشي هم پديده اي مشابه اين جريان اثر گذاشته و آن افزايش بعد زمان به نقاشي ومعماري و مجسمه سازي 

شود كه در آن واحد وجوه مختلف فضا يا جسـم  مي در كوبیسم سعي. است كه باعث پیدايش مكتب هنري كوبیسم شده است

، بعد زمان هم افزوده شود وجالب است كه اين تجربیـات در معمـاري و نقاشـي، تصوير سه بعديبه نمايش گذاشته شود و به 
كـه كمـا بـیش متـأثر از نظريـات فـرا  ها پديـدهگذشـته از ايـن . عرضه شد ۳۳همزمان با ارائه تئوري نسبیت آلبرت انیشتین

ا در نحـوه بیـان اثـر و سـاختار بیـاني آن روانشناسانه و علوم روحي و فیزيک نوين بودند و موجد سبک هنري خاص شدند ي

غیر از آثار مشـهور . دادند مي ماورايي همچنان موضوع و سوژه آثار هنري را به خود اختصاصهاي  پديده، تحولاتي ايجاد كردند

اءالطبیعـه گمنام كه عقايد قديمي اقوام در آنها وجود داشت و شامل اشـاراتي بـه ماورهاي  ي اساطیري و افسانهها داستان، ادبي
، علت و چگونگي اين گرايش در كشورهاي مختلف. بود از اوايل قرن بیشتر مورد توجه هنرمندان تئاتر و بعدا  سینما قرار گرفتند

سیاسي و يا ، خاص فرهنگي يا اقتصادي دلیل بهمتفاوت بود و حتي در شدت اين تمايل هم اختلاف وجود داشت برخي كشورها 

بیشـتر ، ها داسـتانو غني بودن متون هنري قديمي آنها از اين قبیل  ها سوژهم آن كشور به اين قبیل گرايش ذاتي مرد دلیل به
 . ي روحي داشتندها داستانگرايش به پرداختن به 

پردازيم  مي فوق طبیعي پرداختندهاي  كه بطور مستقیم يا غیر مستقیم به سوژه ها فیلمما در بحث خود به آن قسمت از اين 

با علم ماوراء و  ها فیلمچگونگي ارتباط اين ، و همچنین ها فیلماز جهت نوع تفكري كه پشت آنها بوده و علت ظهور اين  و آنها را
بايد اعلام كنیم كه شاخه اي ، براي مشخ  نمودن خط سیر بحث. كنیم مي بررسي، ي اين علم به روي آنهاتأثیرگذارچگونگي 

پردازد  مي از ديدگاه زبان شناسي سینما ها فیلمک به بررسي ظواهر فوق طبیعي در از علم زبان شناسي كه در آن بشكل تئوري

ي اخیر بسیار روي آن كار شده است و سینماي ديني نام دارد ها سالباشد و همچنین مبحث تئوريكي كه در  نمي مورد نظر ما

به آثار فیلم سازان محوري آن يعني افـرادي  خصوص بهسینماي ديني و دهد زيرا اين مبحث كه به نمي بنیاد كار ما را تشكیل
توسط محققین غربي و شرقي كار شده و بحث مجدد بر روي آن تكراري به  پردازد مي ۳٥آندري تاركوفسكي، ۳٤مثل كارل دراير

يل مافوق طبیعي در سینما از ديدگاه علم روحي است و اينكه اينها به چه دلاهاي  رسد اين بحث بر روي بررسي پديده مي نظر

 . اند شدهظاهر و... اجتماعي ، فرهنگي
 

 جامعه و ماوراء
بايد گفت كه دهه هفتاد يـک  ؟غرب به مسائل ماوراءالطبیعه و معنويت روي آورده است خصوص بهاين است چرا جامعه  سؤال

ار انـواع بحرانهـاي اين بحران نه تنها در عصري رخ داده كه خود گرفت. اوجي در بحران تمدن انساني به ويژه تمدن غربي است

بلكه دردوره اي بروز نموده كه اركان اصلي شناخت و معرفـت ، محیطي است، تكنولوژي، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي

اين به آن . ها گريز ناپذير است گذارد و باز انديشي در مبادي ارزش مي تأثیرهر بحراني بر ديد گاهها . به بحران دچار شده است
در ، در ايـن دوره، ظهور جنبش پست مدرنیسـم. ر دوره اي به سر آمده و عصر تاريخي ديگري آغاز شده استمعناست كه عم

 . عصر مدرن و مدرنیته استهاي  جنبش نفي ارزش، فرهنگ و تمدن غرب

دات منافي شايد بتوان خطوط اصلي انديشه مدرنیته را در اين نكته ها خلاصه كرد: اعتقادي مبارزه با خرافه پرستي و معتق 

                                                                 
۳۳ - Albert Einstein 

۳٤ - Carl Theodor Dreyer 

۳٥ - Andrei Tarkovsky's  
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استفاده از همـه ، به هنرها و ادبیاتآنها  انسان دوستانه و تسري دادنهاي  احیاي حفظ و تقويت ارزش، با مباني عقلي و منطقي

كشـف ، تلاش در راه ايجاد جامعه هايي بـا ارزش هـا و قـوانین انسـاني، امكانات و مواهب طبیعي در جهت تأمین نیازهاي بشر

 . اعتقادي و اجتماعي، روحي، يي فكريگرا واقعن به واقعیت ها و ترغیب همگا

معاصر است كه دوران مدرن را به طور جدي بـه چـالش هاي  نويسد پست مدرنیسم يكي از اين جنبش ميفر  مهدويحسن 
نعتي انتقالي كه هم ص، دانند مي را دوره انتقال از عصر تاريخي گذشته به عصر جديد( 1434) دهه، بعضي از دانشمندان. كشید

 پیشـینهاي  ايـن كـه جهـان ديگـر بـر پاشـنه، ما اكنون در تداوم همین عصر انتقال هستیم. اقتصادي است و هم فرهنگي –

هـاي  البته اين دگرگوني هنوز پايان نگرفته و به نقطه مشخ  و تعیین كننده اي نرسیده است و مثـل همـه دوره. چرخد نمي
واقعیتي كه بـیش از ايـن بـه . اين ها بیانگر نوعي بحران معرفتي است. ي روبه روستتاريخي انتقال ها با ترديد و ناباوري هاي

اعلام كردند آنها  به وسیله فیلسوفان جديد به چالش كشیده شد و، شد مي عیني و مستقل از ذهن قلمداد، منزله امري خارجي

هايمان را بر اساس آن محک  چیزي كه بتوانیم انديشه. وجود ندارد، بي تغییر و پايدار باشد، واحد، چیزي به نام واقعیت كه ثابت

اعتباري و قرار دادي ، نسبي، جهان و هرچه در آن است. بزنیم يا درستي يا نادرستي آن را بیازمايیم تاكنون شناخته نشده است
  .متكثر و متنوع وجود دارد، مختلفهاي  بلكه حقیقت، نه حقیقت، است

است كه معنويت و عرفان در آن در سطح وسیع گسترش يافتـه و مـردم تمـايلات معنـوي جهاني ، جهان مورد اشاره مالرو 

اخلاقي و معنوي و انساني را به تبـاهي هاي  ارزش. معنويت انساني را به عقب راند، جوهره سده بیستم. بیشتري خواهند داشت
. جوهر ديني و روح معنويـت بدهـد، ان زدهشود تا به فرهنگ بحر مي حركتي پديدار، در چنین شرايطي. كشاند و از دست داد

پادزهر اين زهر كه در سده بیستم در حیات روحي مردم تراوش شده يک گرايش روشن به سمت  عنوان بهنوعي گرايش معنوي 

 . دين غیر رسمي است
مطالبـات ابـزار معنويـت كـه در پـي ارضـاي هاي  از بدوي تـرين شـكل، همزاد با خلقت انسان است، البته قدمت معنويت 

جديد ظهور اين مفهوم همگي بستري را فراهم كرده است كه تفكر درايـن هاي  تا شكل، شكل گرفته، متافیزيكي بشر نخستین

 . اي شاخ  در شناسايي ذهنیت تاريخي تداوم بخشیده است پديده عنوان بهبستر را 

امت شک ناپذيرش از صحنه اجتماعي و سیاسي در دوران رنسانس كه قرعه به نام عقلانیت مدرن رقم زده شد و مذهب با قد
اين ، تا آنچه را كه مردم در مذهب به دنبال آن بودند، علم و به دنبال آن فن آوري جايگزين مذهب شد، جامعه غرب محو شد

اما اين جايگزيني خودخواهانـه بشـر تنهـا تـا اواخـر سـده ، كنند جستجوبار در قامت پرهیبت فن آوري در ساحت زمیني آن 

 . نوزدهم توان پاسخگويي داشت
علم را از اريكه قدرت بـه زيـر كشـانید تـا ، ظهور مكانیک كوانتوم و شكست جهان علم در ارائه جهان بیني منطقي از عالم

انسان كـه بـا . در كمتر از چند سده خود به مرگ طبیعي دچار گردد، را سبب شده بود "مرگ خدا"عاملي كه به تعبیر نتیجه 

از يكسو با توجه به حاكمیت عقلانیت خشک و ضابطه  :عملا  دچار خلأ عمیقي شد، علم را جايگزين آن كرده بود، كشتن مذهب

امكان بازگشت به سمت مذهب مسیحي پیش از رنسانس وجود نداشت و از سوي ديگر نیـازي شـديد بـه ، مند منطقي مدرن
 . كرد مي اديان در خود احساس

ظهور ، "معنويت ظهور كرد" م جديدي بود تا اين خلأ عظیم را پر كند و اين مفهوم در قامتپس به ناچار نیاز به ظهور مفهو

پديده غول آسايي به نام فن آوري را پديد آورد ، مدرنیته و تبع آن مجال گسترده اي كه عقلانیت ابزاري حاكم بر آن پیدا كرد
. نزواي خشن و يک حالت ناخودآگاهانه پر اضطراب رسـانیدرا به يک اآنها  انسان را بنده خود ساخت و" ۳٦كه به قول هايدگر

بشر مبتلا به اين اضطراب ها به دنبال راهي براي كاهش اين آلام رواني برآمد و در ايـن مسـیر بـود كـه معنويـت وارد حـوزه 

  ۳۷".آكادمیک هم شد

                                                                 
۳٦ - Martin Heidegger 

۳۷ 14، 1310، فر مهدوي -  
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هـايي  بـاز انديشـي، اسي زندگياسهاي  يي جدي شكل گرفت و در ارزشجستجو، پیرامون روح، علاوه بر اين در دهه هفتاد

در اين بحران مسأله قدرت پاي به عرصه نهاد و نبرد كلاسیک و همیشگي میان خیر و شر بار ديگـر در درون مـا و . انجام شد

گويد كه به طور يقین نیرويي در كائنات وجود دارد و نیرويي هم در درون ما  مي اين حركت جديد. آغاز شد( جهان) بیرون از ما

 ۳۸.ستها انسانكننده به هسته معنوي  كه رشته و سلسله اي متصلهست 
 

 تعریف سینمای ماوراء
 امر تعريف همواره يكي از سخت ترين كارهاست از اين رو ارائه تعريفي مشـخ  و روشـن از سـینماي مـاوراء دشـوار بـه نظـر

هاي  بسیاري از جنبـه، اما هنوز. نگرفته استزيرا هنوز بر سر موضوع مناقشه وجود دارد و تبیین درستي از آن صورت ، رسد مي

 . سینماي ماوراء چه براي موافقان و چه مخالفان آن نامشكوك و نامعلوم است و حد و حدود تعريف آن نامشخ  است

سعي دارد تا مخاطب خويش را متوجه معاني و مفاهیمي كند كـه در نهايـت منجـر بـه اعـتلاي معنـوي و  سینماي ماوراء 
خشنودي و رهايي از قید و بندهاي مادي را در دروني ترين ، ماوراء احساس اعتلاء جاودانگي نشاطي ها فیلم. شود يم اشراقي او

توان گفت سینمايي كه با چنگ انداختن در عواطف بیننده نگاه او را نسبت  مي. كنند مي جستجوحالت مخاطب خود تقويت و 

روحي و ماورايي در زمینه ، ديني، ان سینماي ماوراء است كه به مسايل مذهبيدهد هم مي به انسان و زندگي امیدوارانه تغییري

 به اين معني كه هر اتفـاقي در عـالم را نشـانه اي از يـک حقیقـت برتـر، پردازد سینمايي نشانه گر است مي موضوع و محتوي
ي آن مربوط میشود به معنويت يا تفكـر بلكه سینمايي است كه معنا، البته سینماي ماوراء لزوما  سینماي ديني نیست. داند مي

سینمايي است كه ، كند به واقعیت از آن جهت كه رمز آمیز و راز آلود است و عزم آن توجه به راز هستي است مي ديني كه نظر

تي را تلنگر آگاهي در اين هستي بزند و آگاهي از موقعیت انسان در اين هس بتواند بشر غرق در روزمرگي را بلرزاند و يک لحظه
چرا كه بیان معنا و ماوراء با ابزار و رسانه اي بـه نـام . نمايد مي سینماي ماوراء اصطلاحي تناقض نما، با اين توضیح. به او بدهد

اما چنین تناقضي درباره اين اصطلاح اجتناب ناپذير است تركیب لغـت ، مغايرت دارد، بر صنعت است سینما كه ذات آن متكي

 . طلاحي معنوي است به تجانس معنويت و هنر اشاره داردكه اصماوراء سینما و 
 

 رویکرد ماوراء در سینمای معاصر
علاوه بر ايجاد سرگرمي ، اند شده يي كه در دو سه دهه اخیر در سینماي جهان و به ويژه سینماي آمريكا تولیدها فیلمبسیاري از 

موقعیت انسان معاصر را نیز مورد سنجش و ، تي شناسانههسهاي  پرسش در عین حال با، ي بر مخاطبتأثیرگذارلذت بخشي و 
 . دهد مي ارزيابي قرار

كه معمولا  نسبت به آن آگاهي دارد و بـه ، آيد دچار نوعي سرگشتگي است مي انسان معاصري كه در اين آثار به تصوير در 

چنین تلاشي نیز به طور كلي شكلي  .كند مي براي رسیدن و نیل به يک وضعیت بهتر تلاش، همین دلیل به اعتراض و عصیان
اين آثار نوعي طرز تلقي . را مشاهده كرد كه گواه بر چنین تأويلي استهايي  مؤلفهتوان  مي، ها فیلمدر اين . ديني و معنوي دارد

. عرضه كردالبته ديني كه شايد نتوان يک تعريف ثابت و منسجم از آن ، آيد مي دهند كه به نظر اعتقاد ديني مي از جهان ارائه

بايد گفت واقعیت آن اسـت كـه اخـلاق سـنتي جامعـه آمريكـايي در ، در مورد آمريكا كه بیشترين تولید كننده اين آثار است
روبرو نیستیم ، كرد مي ديگر با اخلاقیاتي كه زماني حاكمیت مذهبي را تضمین، ها فیلماخیر به كلي شكسته شده و در هاي  دهه

، ۳۹با اين حال شاهد بروز اعتقادات معنويي هستیم ك درآثار پل شريدر. انديشه كلي مذهبي وجود نداردتوان اذعان كرد  مي و

 . شود مي نشان دادهو...  ٤۲رابرت زمه كیس، ٤۱اسكورسیزي، ٤۰اسپیلبرگ
                                                                 
۳۸ 3-24، 1310 ،فر مهدوي -  

۳۹ - Paul Schradere 

٤۰ - Steven Allan Spielberg 
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يـن رو خواهد با شكل جديدي از مفهوم خـدا و ديـن كنـار بیايـد از ا مي اين آثار نشان از آن دارد كه در حال حاضر جامعه

همین طور جهان تیره ماتريكس در انتظار منبعي اسـت كـه بـا . ي استپیگیر قابلي ها فیلممفاهیم ديني و مذهبي در بیشتر 

معنا از حوزه شخصي  ها فیلمدر اين . سازد مي اعتقاد و ايمان دنیاي مجازي رايانه را نابود كرده و بشريت را از قید و بند آنها رها

، دارد نمي روشنفكرانه در شک نگهي ها فیلممخاطب را مانند ، شود و در اين انتقال مي ب عام كشیدهو مخاطب خاص به مخاط
 . سازد مي بديهي و قابل رويت، بلكه امور غیرمحسوس را ساده

هاي  در نگاهي نو و معاصر بـا سـاختار، انساني و فلسفيهاي  تلفیق انديشه، ويژگي ديگري كه به همین موضوع مربوط است

توجه بـه . بعد قوام يافت و رو به تكامل گذاشتهاي  اين ويژگي در دهه هفتاد نطفه بست و در دهه. اب و مردم پسند استجذ
نتیجه دريافت جديدي است كـه در بسـیاري از مـردم ، سرگرم كنندگيهاي  موضوع مفهوم گرايي در عین برخورداري از جنبه

اند و در وراي زندگي روزانـه خـود جهـان  معنويتهاي  ا ارزش و داراي جنبهي مفاهیم بجستجودر آنها . شود مي جهان مشاهده

سرشكستگي و هراس از تهديدات مداوم به دنبال پناه و مأمني هستند تا بخشي از گـم كـرده خـويش يـا ، عدم آرامش، ناامني

 . خويش گم كرده خود را باز يابند
بخشـند و او را  مي به او امید و اعتماد، روشن رهنمون نمودههاي  آيندهيي وجود دارد كه مخاطب را به ها پیام ها فیلمدر اين 

كنند  مي آنها عامدانه تلاش، كند مي را به هم وصل ها فیلمعلاوه بر اين كه يک رشته تمام اين . كنند مي به سوي آرامش هدايت

 جستجودهد و  مي قرار تأثیررا تحت  ها سانانزندگي ي ها روش احساس نظم و معني كه ؛تا مفهوم دنیاي اخلاقي را انتقال دهند
 ها انساناحساسي كه همه ، براي تبین رفتار درست يا نادرست و درك اين موضوع كه چگونه بايد نسبت به يكديگر رفتار كنیم

 ها لمفیاز اين  ٤۳استیفن سايمون. شود مي تأيید، انساني حضور دارندهاي  درآن شريک اند و يک وحدت جهاني كه در آن ارزش

برد و معتقد است كه ماوراء و معناگرايي در بطن خود يک گونه سینمايي است كه چندين دهـه در  مي نام( ژانر) يک عنوان به
 . سینما حضور داشته است

 

 سینمای نیمه دوم قرن بیستم
تلويزيون به بازار عرضه شد و در اين نیمه . گذاشت تأثیرپیوست كه متعاقبا  به روي سینما  وقوع بهدر اين نیمه اتفاقات خاصي 
يي را مورد ها سوژههالیوود براي مقابله با تلويزيون نه تنها دستاوردهاي جديدي را عرضه نمود بلكه . عصر كامپیوتر آغاز گرديد

اعجـاب  و قرار بود كه تماشـاگر را بـه، توجه قرار داد كه فراتر از واقعیات روزمره بود كه حال ديگر براي مردم عادي شده بودند
 . وادارند و براي او تازگي داشته باشند

شد تا از طريق ايـن  مي بیشتر العاده خارقهاي  كرد تمايل به سوژه مي تكنیكي سینما رشدي ها قابلیتهرچه توانايي فني و  
موجـودات و پیرامون  ها سوژهبالعكس اين جريان هم وجود داشت كه هرچه . نمايش گذاشته شوند ي فني بهها قابلیت ها سوژه
تقريبا  از ابتداي دهه شصت با آغاز . شدند امكانات جديدي را كشف كنند مي زد سازندگان ناچار مي پیچیده تري دورهاي  صحنه

علمـي تخیلـي كـه در آنهـا ي هـا فیلمناشناخته موج جديدي از هاي  عصر فضانوردي و انجام كشفیات جديد راجع به سرزمین
يي هستیم كه ها فیلمشاهد ، غیر از آن تقريبا  از دهه هفتاد به بعد. جود داشتند به ظهور رسیدندنیروها و موجودات ناشناخته و

گذرد كه اين به مرور به صورت يک جريان مـداوم در  مي درآنها مركزيت داستان حول و حوش ارواح و اشباح و شیطان و اجنه
بردند و آمريكـا بـه صـورت  مي ايي در حالت بحران به سرپس از جنگ جهاني دوم كه كشورهاي اروپ. سینماي هالیوود درآمد

سینماي هالیوود به صورت يكي ، تغییر كرد ها فیلمابرقدرت غرب درآمد ضمناًَ  نوع سیستم فیلم سازي درهالیوود و نحوه دكوپاژ 
ا درتصرف اذهـان مـردم از مراكز عمده فیلم سازي جهان درآمد بازار جهان را تسخیر كرد و به مرور قدرت و گسترده اين سینم

 . توفیق يافت
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غیر از عوامل هنري كه منجر به پديد آمدن اين سبک . خصوصیت عمده اين نوع دكوپاژ از زمان گريفیث پايه گذاري شد 
فیلم سازي شد اين نحوه تفكر كه فیلم بايد طوري ساخته شود كه تعداد زيادي بیننده را به خود جلب نمايد و آنها را سرگرم 

هنرمندانه داراي حالتي هستند كه بیننده را  ظاهرا ي ها فیلمآمريكايي حتي ي ها فیلم ر پیدايش آن مؤثر بوده براي همینكند د
شايد اين سوال پیش آيد كه اين آرزوي . كنند براي همین لفظ سینماي تجارتي به اين سینما اطلاق شده است مي دچار خلسه

اروپايي به طـور ي ها فیلمبسازد كه تعداد زيادي مردم را به خود جلب كند ولي در  هر فیلم سازي است كه فیلم خود را طوري
درعین حال . فلسفي و تفكر ات شخصي در درجه اول اهمیت قراردارد، سیاسي، كلي براي فیلم ساز مطرح كردن پیام اجتماعي

به خلسه بـردن و القـاي تفكـر مـادي در  ولي در سینماي هالیوود سرگرم كردن و، شود فیلم داراي جذابیت باشد مي كه سعي
 . گیرد مي درجه اول اهمیت قرار دارد و بديهي است كه سوژه و ساختار سینمايي فیلم هم در اين راستا قرار

كشش و تعلیق كه هاي  از طريق سیستم. گیرد مي در اين سینما به علت اين نوع دكوپاژ انواع و اقسام تبلیغ به راحتي صورت
ال قدرت آن را به كار گرفت و بعدا  در سینماي هالیوود دنبال شد به طور غیر مستقیم ذهن بیننده را به خلسه گريفیث در كم

 . نمود مي فرو برده و نوع تفكري را كه مد نظر سران هالیوود بود به وي تزريق
شـود كـه  مي سازان مبدل به فیلميزير دست اين فیلم  باشدو... فلسفي ي ها پیاماي كه داراي  مطابق با اين مسئله هر واژه 

فوق طبیعي هم هاي  به همین دلیل سوژه. دهد مي سرگرم كننده و خلسه آور آن در درجه اول اهمیت قرار، جنبه مادي گرايانه
در ، در جهت تفكر مادي قرار گرفتند و اگر سینماي كشورهاي اروپايي كه سابق بر اين ذكرشان رفت در نیمه اول قرن بیسـتم

نتقادهاي اجتماعي و سیاسي و يا در فرانسه براي بیان روحیه رمانتیک و لطیف مردم يا جهت ارائـه سـینمايي اسـاطیر جهت ا
اين به يک جريان ويرانگر مبدل شد زيرا هدف فیلم ساز فقط ، كردند در سینماي آمريكا مي از سوژهاي روحي استفاده، قديمي

تنها و تنها هدف فیلم ساز قـرار گرفـت و چـون دامنـه  عنوان بهاين . تماشاگر بود. ... ترساندن يا به لرزه درآوردن يا خنداندن
 . اثرات ويرانگر آن هم در حد وسیعي اعمال شد، اروپايي بودي ها فیلمآمريكايي بسیار بیشتر از ي ها فیلمنمايش 
ه مرور هالیوود در اثر ازدياد قدرت مالي ب. تفكرات ايمني را به مسخره گرفت ها فیلمدر عین حال هالیوود عملا ً  در پس اين  

يش كه پرده سینماهاي جهان را بـه خـود اختصـاص داده ها فیلم و امكانات فني سطح بالا و به علت سود فراواني كه از فروش
ايي عرصه را به رقباي اروپ، پر هزينه علمي تخیلي و فوق طبیعي را به خود اختصاص دادي ها فیلمكرد و ساخت  مي بودند كسب

يي در اين زمینه صورت گرفت ولي اين ها بیشتر از نقطه نظر تفكر فـیلم ها فعالیتتنگ كرد و اگر چه به طور پراكنده در اروپا 
از بین كشورهاي اروپايي در نیمه دوم قرن . ساز اهمیت دارند و سوژه ماورايي و فوق طبیعي عاملي براي بیان اين تفكرات است

 . فوق طبیعي فعالیت زيادي داشته استي ها فیلممینه تولید بیستم فقط انگلستان در ز
ولي كارگرداني به ، يي كردندها فیلمكه از مهاجرت بازگشته بودند شروع به ساختن  يكارگردانان( 1453) سالدر آلمان در 

 . را زنده كند( 1424) يها سالخاطره مكتب  "تازد  مي ها شب شیطان"فیلم  نام رابرت سیود ماك توانست در چند صحنه از
نوسـفراتوي خـون "برداشت جديدي از داستان نوسفراتو ارائه داد و فیلمي بـه نـام  ٤٤ورنرهرتزوگ( 1434)در سال بعدها  

( 1411) اثر ويـم ونـدرس در سـال "زيرآسمان برلین"فیلم ديگري كه در اين زمینه حائز اهمیت است فیلم . را ساخت "آشام

كنايات و اشارات و مقاصد فیلم در جهت بیان وضـعیت روحـي مـردم در . هم ترجمه شده است"بهشت برفراز برلین  "است كه
دهد كه فیلم ساز از طريق روايت داستاني مربوط به فرشته هـا و  مي اين شهر و نقش ديوار برلین در آن مشخ  است و نشان

 . يي را بیان كندها پیامو شباهتها و تفاوتهايشان سعي دارد  ها انسان

در سال داد كه  مي فیلم روح ساخته شد و نشان( 1433) خورد در سال نمي ايتالیا فعالیت زيادي در اين زمینه به چشم در

در نیمـه دوم قـرن . گیـرد مي شوهرش را كشته بود مورد آزار روح شوهر قرار، در اسكاتلند زني كه با كمک معشوقش( 1414)
 به نـام ٤٥فوق طبیعي بود توسط فیلمساز برجسته هانري ژورژكلوزوهاي  راي جنبهبیستم در فرانسه اولین و مهمترين اثر كه دا

                                                                 
00 - Werner Herzog 
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او را مسموم و سپس ، در اين فیلم معشوقه و همسر يک مدير مدرسه بد خلق. ساخته شد( 1455) در سال( ٤٦شیطان صفتان)

بعد آثار حیات مدير مدرسه به اشـكال  اما از اينجا به. اندازد مي كند و سپس جسد را به استخر پر از آب مي در وان حمام خفه

 با هر علامتي كه از زنده بودن مرد به دست. يابند نمي كنند جسد را مي مختلف ظاهر میشود و وقتي هم كه آب استخر را خالي

، زن، شود و بالاخره طي يک تعقیب و گريز ترسناك در راهروهـاي تاريـک مدرسـه مي آيد همسر او قدمي به مرگ نزديكتر مي
، خیزد و در اين لحظه زن در اثر ترس مي بیند مقتول از جايش بر مي وهر مقتولش را به همان شكلي كه در وان خفه شده بودش

 . دهد مي را به بهترين نحو نشانو...  اضطراب و وحشت، يعني ترس، مورد علاقة خودهاي  كلوزو در اين اثر مايه. كند مي سكته

اثر فرانسوا ويله مورد ( كند مي مانیكا دختري كه دوبار زندگي) بیعه به ويژه نتايج در فیلممسايل ماوراءالط( 1414) در سال 
كـرده و  مي كند كه در گذشته يكبار ديگر در دنیا زندگي مي در اين فیلم مانیكا دختر فقیر ده ساله تصور. گیرند مي توجه قرار

 . همسر يک برهمن بوده و در حین بدنیا آوردن فرزند مرده است

به نـام آواي  ٤۸توسط هنري كینگ( 1423) دختر چوپان فرانسوي كه در سال  ٤۷همچنین حكايت معروف برنادت سوپیرو

اين دخترك در پانزده سالگي پا به يـک دوره . توسط ژان دلانوا مجددا  ساخته شد( 1413) برنادت به تصوير درآمد و در سال
بالاخره ادعاهاي وي مورد بررسي مقامات . شود مي مداوما  بر او ظاهر( س) جديد عرفاني گذاشت و مدعي بود كه حضرت مريم

وي مـورد پـذيرش هاي  كلیساي كاتولیک قرار گرفت و علي رغم دشمني هايي كه در آن زمان بر علیه وي صورت گرفت گفته

فوق طبیعي در هاي  هم صحنه در اين فیلم. واقع شد و پس از مرگش زادگاه او به صورت يكي از بزرگترين زيارت گاهها درآمد
 . جهت بیان روايت ديني قرار گرفته است

آثار وي گرايش به دنیـاي ي ها شخصیت . پردازد مي در سوئد اينگمار برگمان فیلم ساز مشهور در آثار خود به ماوراءالطبیعه

نیسـت كـه در علـم اي  جنبه، ر استولي آنچه كه در اين آثار از روح مدنظ. ناشناخته ماوراء و تمايل به كشف و درك آن دارد
به ، يعني آنچه كه در شخصیت. باشد مي بلكه بیشتر مفهوم روانشناسانه آن مدنظر، متافیزيک مطرح است و نه ديدگاه ديني آن

برگمان وجود دارد ي ها شخصیت جنبه ديگري كه در . شود در اصل يک نوع اختلال رواني است مي ديده ظاهر تمايل به ماوراء

ي اخلاقي هستند كه تمايل دارند بـه مرحلـه اول و ابتـدايي يعنـي انسـان حسـي ها انساناكثرا   ها شخصیت است كه اين اين 

آنها در رسیدن به مرحله اخلاقي خود را در چهار چوب شديد محدوديتهاي اخلاقي محصـور نمـوده و مفهـوم واقعـي . برگردند
و از محبـت و عشـق واقعـي بـدور  انـد نمودهو درست خود را هـم سـركوب زندگي را درك نكرده و تمايلات اساسي و ابتدايي 

 . اند مانده

در نتیجه راه زندگي آنهـا در . يعني مفاهیم و احساسات درست آنها به همراه تمايلات نادرست از بین رفته و تباه شده است
اسـت و ( همچون در يک آيینـه) در فیلميک نمونه . شوند مي رابطه با شناخت وجود خود و رابطه خود با جامعه دچار مشكل

 او هم در سن پیـري متوجـه. است( 1453) ٥۰وحشيهاي  در توت فرنگي ٤۹مهمترين مثال در اين مورد پروفسور ايزاك بورگ

زندگي خود و ديگران را تباه كرده و از معناي محبت و عشق واقعـي ، شود كه در حصار و قید و بندهايي كه برخود گذاشته مي

همواره از ديدگاه متافیزيكي مسايل را نگريسته و ، ده است برگمان به علت تربیت مذهبي كه در دوران كودكي داشتهبدور مان
اين مسئله براي او مثل يک حائل درآمده كه به آثارش حالتي رمزگونه و فوق مادي داده است رويدادهاي آشكار هر بار بیش از 

اين انديشه بـا . شود مي زندگي و مرگ و تولد و پیري مستحیل، اره هستي و نیستيدر تفكر و انديشه دوب، بیش در آثار برگمن

 . شناساند نمي خدا خود را ماند چرا كه مي زند ولي اين مركز همیشه خالي مي چرخ، سرسختي تمام بدور مركزيتي به نام خدا
                                                                 
03 - Diabolique 

03 - Marie-Bernarde Soubiroux 

01 - Henry King 

04 - Isak Brog 

54 - Wild strawberries  
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اگر فیلم سازي مثل دراير بسان عاشـق . دگرد مي هر بار پرسش درباره معنا و مفهوم مرگ مطرح، از سوي قهرمانان برگمن 

 يشها شخصیت كند و ايمان مطلق خود را به خداوند از طريق  مي واقعي بدون هیچ ترديد خود را در آثارش يكسر وقف مسیح

 (زمسـتاني نـور) "شـام آخـر"و ( 1453) "مهر هفتم "در دو فیلم . نماياند مي شناساند برگمان راهي بسیار پر پیچ و خم را مي

 . شوند مي ديدگاههاي ديني به طور مشخ  يافت
او اثري يگانه به لحاظ تبلیغ انديشه ديني است نام فیلم از بخشي از كتاب مكاشفه يوحنا گرفته ي ها فیلممهر هفتم در بین 

لكـوتي از پايان اين مكاشفه به تصـاويري م. كند مي شده كه به سكون خداوند در زمان گشودن مهر هفتم بوسیله مسیح اشاره

در مهر هفتم شـوالیه اي . شود و اينكه پاكیزگان و وارستگان از خشم الهي در امان هستند مي سلطنت خداوند به زمین منتهي
خواهـد از سـر  مـي شود آنهم درست زماني كه او در انديشة زندگي است و مي گردد با مرگ روبر مي كه از جنگهاي صلیبي باز

او . شـود مي شود تا مرگ خود را به تعويق بیاندازد و به بازي شطرنج با مرگ مشغول مي آنپس بر ، نوشت همسرش آگاه شود

 . گويد كه اي كاش بتواند مرگ را در بازي شطرنج شكست دهد مي اعترافي به كشیش صومعه

گـاه مرگ براي شوالیه عین نیستي است ولي همـین مـرگ در ن. بینیم كه كشیش همان مرگ است در لباس مبدل مي اما
كند و هم اوست  مي مثل فرشته اي است كه آدمیان را به سرزمین موعود رهنون، ي برگزيده داستانها شخصیت يكي از ، بوف

همـة ، در شام آخر يا نـور زمسـتاني كـه برگمـان طبـق گفتـة خـود. مي دهد كه مرگ را با داس بلند در بالاي تپه تشخی 

در ايـن فـیلم آرزو و میـل . شـود مـي حاني به وسیله خالق خويش آزمـودهپرسشهايش را در آن مطرح كرده است يک مرد رو
 . شود مي خداجويي و بحران بر آمده از اين انتقال و حصول يک ايمان جديد ديده

 به مرور برگمن پرسش هايش را در اين باب به كنار گذاشته و اوامر محال با جهان فراسو با امر ناشناخته را به حـال خـود 

كند و اگر مكاشفه اي  مي با توجیهات منطقي توصیفش نكرده و در نهايت اين پديده را به گستره وهم و رويا منتقل گذارد و مي
مثل ، رويا بیني كه ناخواسته به قلمرو ناشناخته ها قدم گذاشته است. رويا بین اوست يها انساندهد از ديد  مي در آثارش روي

  ٥۱ .الكساندر در فیلم فاني و الكساندر

اگـر . و برگمان در واژه دقیق تر هنرمندي اخلاقگر اسـت. توان برگمان را فیلم ساز ديني محسوب كرد نمي منتها در مجموع

مقصود او جلب توجه تماشاگر و معطوف كردن حـواس او بـه ايـن ظهـورات اسـت و بـه ، شود مي در آثار او ماوراءالطبیعه ظاهر
 بلكه وي ديدگاههاي اخلاقي و فلسفي خود را از اين طريق به نمايش. ديني نیستمعرفي و كاوشي در جهان ماوراء به ديدگاه 

 . (1434) گذارد مثل فیلم چشم شیطان مي

ي ها سالمايكل ريو است كه در اين ( 1444) ٥۲فیلم ونسان و من، اشاره شده ماوراييهاي  فیلم ديگري كه در آن به پديد ه
مـورد سوءاسـتفاده يـک كـلاه  مورد دختري است كه استعداد زيادي در نقاشي دارد واين فیلم در . اخیر مورد توجه قرار گرفت

دچـار ، در يک صحنه ژو قهرمان فیلم در خـواب. فروشد مي آثار دوران نوجواني ونگوك عنوان بهگیرد كه آثار او را  مي بردار قرار

ژو ، كه ونسان ونگوگ در آن در حال نقاشي است شود مي وارد روستايي، رود مي برون فكني جسد اثیري شده و به زمان گذشته

ارزند ولي ونگوگ  مي دهد كه در دوران كنوني او تا چه حد شهرت يافته و نقاشي هايش چند میلیون دلار مي به ونگوگ اطلاع
ژو بر ، ن صحنهدر پايان اي. توانسته به خوبي او نقاشي بكشد نمي گويد كه وقتي هم سنو سال ژو بوده مي كند و به ژو نمي باور

كنـد و  مي در اين فیلم ونگوگ در جهان ديگري زندگي. گردد مي رود و مجدداًَ  به زمان حال بر مي روي تخت ونگوگ به خواب

در آنجا زندگي مشابه با زندگي زمان حیات خود دارد و همچنان در حال نقاشي كشیدن است و در واقع روح ژو در خـواب بـه 
  .كند مي روح او را ملاقاتجهان كنوني ونگوگ رفته و 

درخاور دور هم فعالیت هايي در اين مورد صورت گرفت با توجه به اينكه اين سرزمین در زمینه ارتباط با ماوراء داراي سابقه 

 . طولاني است ولي نحوه نگرش آنها فرق دارد

                                                                 
51 - Fanny & Alexander 

52 - vinsan and me 
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ات فوق طبیعي به زيبـاترين شـكل اعتقاد( 1453) ٥۳در ژاپن آثار ارزشمندي مثل اوگتسومونوگاتاري اثر كنجي میزوگوشي

شود كـه در لبـاس  مي رود اسیر طلسم شبحي مي در اين فیلم دهقاني كه براي كسب سود بیشتر به شهر. كند مي ممكن ظهور

 گـردد شـبي را بـا همسـرش مـي يابد و به دهكده بر مي كند و پس از مدتها كه از طلسم رهايي مي شاهزاده خانمي زيبا جلوه

هاي  اين فـیلم از مجموعـه افسـانه. شنود كه همسرش مدتهاست در گذشته است مي صبح فردا از اهالي دهكده گذراند ولي مي
است كه حادثه متافیزيكي آن به واقعیت شبیه است و محتمل بر اين است كه شبح كه بر او ظاهر شده همان همسرش اسـت 

در اين فیلم ظواهر متافیزيكي براي ارائه يک داسـتان . كه در آن موقع فوت شده و روح وي بدين شكل بر وي ظاهر شده است

كه ريشه در فرهنگ و اعتقادات آن قوم دارد ارائه شده است كه در واقع با توجه به علوم امروزي چندان هم بـه دور از اي  افسانه
 . واقعیت نیست

واسـط روح  عنوان بـهاهني با نقـاب زن ك) كند مي كمابیش به اين موضوع توجه( 1454) ٥٥درفیلم راشومون ٥٤اكیراكوراساو

فیلم ديگري كه كوراساوا در آن به چنین موضوعاتي توجه كرده برداشتي از نمايشنامه مكبث از ويلیـام . (شود مي مقتول ظاهر

يي اسـت كـه از روي ايـن هـا فیلمسـاخت و از جملـه بهتـرين ( 1453) شكسپیر است كه وي آن را تحت عنوان سرير خـون
حالتي اثیـري بـه ، فیلم ساز با نوعي نورپردازي، در ابتداي فیلم كه ظهور جادوگر بر مكبث است. ه شده استنمايشنامه ساخت

 . جادوگر داده است و بدين ترتیب حالت جسمانیت از وي گرفته شده و جنبه فوق طبیعي به آن داده است

دور با الهام از اساطیر هندي و ژاپني و چیني ساخته تجارتي زيادي در خاور ي ها فیلم، غیر از آثار فیلم سازان برجسته ژاپني
 به طور جدي اعتقادات مربوط به ارواح مورد توجه قـرار ٥۷اثر كوباياشي ،٥٦«كوايدان»ژاپني مثل ي ها فیلمشدند در شماري از 

ا قادر است بر تـرس غلبـه و فانتزي هم دارند تنها شمشیر سامورايي هاي  افسانهكه اكثرا  جنبه  ها فیلمدر پايان اين . گیرند مي

ساخته است افسـانه تخـم حیـات  خاور دور را متأثري ها فیلماز اسطوره هايي كه ، را درهم بشكنداي  افسانههاي  عفريت كرده و
 است كه بنابر آن جهان و حیات از اين خلقت يافته و شكل جهان تخم مرغي است و سنگ كیمیا هم كه فلزات را به طلا مبدل

 . شوند مي ي علمي تخیلي هم اكثرا  از تخم زادهها داستاننمود به شكل تخم مرغ بوده و مخلوقات  مي دگان را زندهكرد و مر مي

كه از جمله آثار بسـیار سـطح پـايین هسـتند و از  "گودزيلا در مقابل شيء "تخیلي گودزيلا من الجملهي ها فیلمدر سري  

با گودزيلا از اعماق دريا بیرون آمده اسـت بـه شـكل تخـم مرغـي غـول  موجودي كه براي مصاف، فانتزي مبتذل برخوردارند
قديمي ژاپني و تقلید از آثار غربي هستند و از اي  افسانهپايه و اساسي در واقعیت ندارند و مخلوطي از  ها فیلمولي اين . آساست

 . سینمايي هم ندارندي ها قابلیتكنند كه براي تجارت به تصوير در آمده اند و  مي روياهاي ابلهانه اي حكايت

در اين زمینه فیلم . سینماي غرب بر اين كشورها ظهور شخصیت فرانكنشتاين در سینماي اين كشورهاست تأثیرهاي  نمونه 
همچنـین ، توان مثال زد كـه در ژاپـن سـاخته شـد مي را( اينو شیرو هوندا) به كارگرداني "كند مي فرانكنشتاين جهان را فتح"

 گريـزد در مـي كینـگ كنـگ"و "( 1433) گینک كنگ در مقابل گودزيلا در"يي مثل ها فیلمنک كنگ در ظهور شخصیت گی

 . هر دو به كارگرداني اينو شیرو هوندو از اين جمله است"( 1433)

رغم داشتن فرهنگ غني ذخیره اي عظیم از دانش مربوط بـه مـاوراء الطبیعـه و وجـود مـردان و متفكـرين  هندوستان علي
تخديري است كه نفوذ فرهنگ  ها فیلماكثريت عظیم اين . كند مي ر تاريخ خود در پرده سینما مسايل مبتذلي را تصويرمشهور د

ولي فیلم ساز برجسته و شاخ  اين سرزمین كه آثاري متفاوت به سیماي كشور خود . شود مي غربي هم در آنها به وضوح ديده

                                                                 
53 - Kenji Mizoguchi 

50 - Akira kurosawa 

55 - Rashomon 

53 - Kwaidan 

53 - Kobayashi 
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يي مبنـي ها سوژه به ها فیلمواقع گرايي خود كه شهرت جهاني يافتند در برخي  در كنار آثار، يعني ساتیا جیت راي، عرضه كرد

سـنگ . دارداي  افسـانهشوند و كل فیلم هـم فضـايي  مي منتها اين آثار بیشتر مربوط به حوزه فانتزي. بر سحر و جادو پرداخت

ساتیا جیت راي كه به زندگي روزمره . دارديي هستند كه در آنها اين گرايش وجود ها فیلمسحر آمیز و سرزمین الماس از جمله 

واقعیت زندگي معاصر خود را بـه تصـوير ، ي افسانه ايها داستانمردم هند علاقمند است در اين دو فیلم سعي داشته در قالب 
بـه خـوبي  نحوه پرداخت او در اين آثار اغراق آمیز و طنز آلود است و توانسته به فرهنگ كشور خود وفادار مانده و آنـرا. بكشد

يي كه او در اين موارد ساخته ها فیلممربوط به زندگي روزمره و هاي  ولي شهرت بیشتري ساتیا جیت راي به سوژه. نمايش دهد

 . شود مي، است
 

 ماورایيی ها فیلمدر موسیقي تصویر و تحلیل 
ايـن ژانـر از ي هـا فیلمزله و البته انفجـار سوزى و زل حوادثى از سیل و سرما تا آتش. برانگیز است تفكر، توأمان آنها در كنار هم

. سـازند مـي گردنند و هويـت واقعیشـان را ظـاهر مي كه با صدا و موسیقي آذين اند شدهبه هم پیوسته تصاوير خلق هاي  رشته

 فیلم شود و اينها مخلوق دنیاي اعجاب انگیز نمي خورد كه گويي ديگر شنیده مي موسیقي همزادي جدا ناشدني بر تصاوير پیوند

بر ديده اش بنشینند و بر خاطرش حک گردند تا افكارش در مسئلة بودن ، گردند تا ذهن كنكاشگر مخاطب را مسحور سازند مي

 . يا نبودن سیار باشد و واقعي بودن رويدادها را بر طبق اعتقادها و انتظاراتش منطبق كند
اما به بركت سیر حوادث محیط و زمینة فیلم ، غايرت داردمعلول حاكم بر زندگیش م ي فیلم با علت وها كنشگرچه وقايع و 

شـود و ايـن  مـي سـنجیده، آيد مي يابد و باور پذيري آنها از رابطه يشان با تحولاتي كه در داستان پیش مي آنها را باور كردني

 گر تعهـداًًََ  اطمینـان دادهبـه تماشـا مـاوراييي هـا فیلمپذيري از آن دارد كه در  تأثیراهمیت اساسي در جريان تماشاي فیلم و 
شود كه امور و حوادث گوناگون فیلم را واقعي بپندارد يا نا واقعي و تمام اين خواسته ها متكي بر تصاويري است كـه بـراي  نمي

 . ماوراء را به خود اختصاص داده است ژهء ديگر متمايز كرده و نام ويي ها فیلمبیان مفهومش خود را از تصاوير 

تصاويري هستند كـه ، كشد مي گمان در سرزمین هنر اسم سورءال و صفات وحشت و توهم را با خود يدك تصاويري كه بي
چشم تماشاگرش فرصـت پلـک زدن نداشـته ، دهند كه تا آخرين تصوير مي ثانیه جاي خود را به تصوير ديگري 25/1كمتر از 

 را بر پردهء عريض سینما شبكیة چشم جلوه اي واقعي تصاويري كه با رنگ و فضا و فرم خاصي رويدادهاي وراي واقعیت. باشد

ش را تشديد كند و شگفتي جاذبـة آهنـگ و تأثیرافكند تا  مي بخشید و آهنگ و صداي كه دوشادوش تصوير در فضا طنین مي

زير مجموعة يک فیلم در  هر كسي كه فقط. دارد كه نقدي كوتاه بر شمايل آنها داشته باشیم مي تصوير هراس انگیز ما را بر آن
شـود آنهـا را  مـي انتخـاب هـا فیلم گونـه اينتواند حتي با آوانسهاي تبلیغاتي كه بـراي  مي سینماي وحشت و ماوراء ديده باشد

. اكسپرسیونیسم آلمـان اسـتي ها فیلمطلبد كه میراث  مي چرا كه روايتگري و داستان گويي آنها سبک خاصي. تشخی  دهد

روياهـاي ، اما امروزه گذشت زمان و پیشرفت دانـش و تكنولـوژي. شكل ابتدايي و تئاتري داشت البته اين تصاوير در بدو ظهور
 . را شكلي رئال و واقعي بخشیده است ها داستانفوق طبیعي ذهن خالق 

از  گیرد هنوز ردپاي مي بینیم هر فیلمي كه در زير اين مجموعه قرار مي اگر بخواهیم يک نگاه كلي به اين ژانر داشته باشیم

مثـل ) توان به جرأت سورئالیسـم مي بعضي ها را، نا محسوس شود اما به شكلي خیلي مي اكسپرسیونیسم در جوهره اش يافت

درون مايـهء ، دانست كه البته در هر كدام بـا سـبكي مخـت  خـود( مثل زني در زمستان) يا میني مالیستي( فیلم من درون
 . گنجد مي اءالطبیعي كه تنها در خیالماورهاي  مشترك وجود دارد: تصوير كردن سوژه

كمپوزسیون خاصي كه دارد آنهـا را ، سايه، توانیم از لحاظ رنگ مي را بررسي كنیمها فیلم گونه ايناگر بخواهیم مقولة تصوير 

 مثـل رنـگ قهـوه اي كـه قـدمت و كهنگـي زمـان را. رنگ مقولة بسیار مهمي براي زمان و معناي رويداد اسـت. تحلیل كنیم
 . كه بر مرگ و پايان دلالت دارد، رساند و رنگ آبي تیره مي

كند تیره و خاكستري است و رنگهاي شاد و زنـده كمتـر در  مي ديده را به خود جلب ماوراييي ها فیلمرنگي كه در تصاوير 
كـه از هاي  چهره شمعگذرد و فقط نور كم  مي مثل فیلم ديگران كه اكثر فیلم در تاريكي و شب. كنند مي نقش ايفا ها فیلماين 
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يا فضاهاي بیروني كه بیشتر در تاريكي با هاله اي آبي رنگ و مه گرفته است و خبر ، سازد مي آيد را روشن مي دل تاريكي بیرون

است و بیشـتر در فضـاهاي  ها فیلم گونه اينرنگ آبي خاكستري رنگ غالب در اكثر ، دهد مي وقوع يک اتفاق عجیب و ناگوار را
من درون و زنـي در ي ها فیلمكه در ، كند مي شود كه حس سر گردان و تحیر را به بیننده القاء مي ندسي وار ديدهماشیني و ه

 هستند و فضا را خوب معرفي ها فیلم گونه اينرنگهاي تیره يک عنصر قوي در بیان احساس . شود مي زمستان به خوبي مشاهده
جنائي نیز از ي ها فیلمالبته در . رساند مي حاطه دارد مقصود خود را به مخاطبكنند و چون بازيگري قهار كه بر تمام فیلم ا مي

منظور كـاملاًًََ  هـا فیلمامـا در ايـن سـري از . پیونـدد مي وقوع بهشود ولي فقط براي لحظاتي كه جنايتي  مي اين تكنیک استفاده

مـثلاًَ  ، كنـیم مي ا چیزهاي ابهام آمیز در تاريكي بیانآنها را ب، متفاوت است و چون اطلاعات ما از ماوراء الطبیعه بسیار كم است
كرد  مي انسان از اعماق تخیلش بیان اولیه اي كههاي  و اين برمي گردد به افسانه، انبوه مه گرفتهي ها جنگل، فضاهاي دود آلود

د و همـه چیـز در يـک شو نمي رنگ ديده گونه اينالبته در فیلم روح و حسن ششم . ديد مي و در ذهنش همه چیز را ترسناك
خواهد به جايگاه ابديش برود در هاله اي از  مي روح هم شكل و شمايل ترسناكي ندارد و زماني كه. دهد مي زندگي طبیعي رخ

دوزخ را در هاله اي  زندگي بعد از مرگ را در بهشتي رنگین و زيبا و( آيند مي چه روياهايي) در فیلم، شود مي نور و زيبائي محو
ايـن رنـگ در . شود رنـگ سـفید اسـت مي ديده ها فیلم گونه ايناز ديگر رنگها كه در . دهد مي وه اي و تیرگي نشاناز رنگ قه

يشان به وفور ها فیلمشبح تعبیر شده است و فیلم سازان از آشنايي مخاطب با اين رنگ در  عنوان بهمتعدد هاي  فرهنگ جامعه
روايت داستان در قالـب ايـن . خورد مي پردة و اشیاء سفید به چشم، ملحفة ها فیلم مثال در اكثر اين عنوان به. اند كردهاستفاده 

 ... . ابديت، نور، پاكي، توهم، ترس، ي ويژهء خود را بیان كند: وحشتها پیامرنگها سعي دارد 

 ها فیلمما قوي اين گذارد كاركترهاي بي چهره و نام ا مي به سزاي در ذهن مخاطب تأثیر ها فیلم گونه اينچیز ديگري كه در 
بندد و  مي سیاه كه تصوير شان ناگهان بر روي ديوار يا راه پله يا آستانهء در نقشهاي  سايه. نامرئي سايه ها و موجودات :هستند

تواند روي آينهء بخار گرفته هشداري بنويسد و يا چیزهاي را بر دارد  مي كنند يا موجود نامرئي كه مي حركت ماوراييبا سرعتي 
توانـد كـاري  مـي كسـي كـه، از روح يا شیطان دارد، در هوا معلق نگه دارد و به سمتي پرتاب كند كه البته حالتي نمادگرائيو 

 . كند مي مافوق بشري و به شكلي متفاوت انجام دهد و مخاطب با ديدن كارهاي فوق العادهء آنها لذتي همراه با ترس را حس
 هـا فیلمكه همیشـه در ايـن هاي  مشتركند يكي از لوكیشن ها فیلمبیش در همهء ها هستند كه كم و  بحث ديگر لوكیشن  
كلیسا مكاني براي مأوا گرفتن و پناه جستن است مثل فیلم حس ششم كه كودك براي نجات خـود . شود كلیسا است مي ديده

هاي مسیح است كلیساي كوچكي  تمسیلدزدد و با چادري كه پر از  مي هاي مسیح كلیسا را رود و تمثیل مي از شر ارواح به آنجا
در حقیقت كلیسا جايي براي در امان . شود مي يا در فیلم طالع نحس كلیسا قربانگاه كودك شیطان صفت. سازد مي در خانه اش

نمـاد ، نمايانـد مي قبرستان با گورهاي كه در تاريكي خوف انگیزي رخ. ماندن از شیطان و ارواح شر و نماد آرامش و پاكي است
توان آنها را  نمي شود و با هیچ نیروي مي درهاي كه به طور غیر قابل باوري بسته. پايان زندگي انسان و آغاز زندگي ارواح است
، آينـد مي افتند و كشوهاي كه خود به خود بیرون مي شوند يا كمدهاي كه راه مي باز كرد يا درهاي كه خود به خود باز و بسته

بـر روي  نوشته شدهي ها پیامبخار گرفته و هاي  حمام، شود مي كه روشن و خاموشهاي  ود و چراغش مي شیر آبي كه باز وبسته
است هاي  ي مه گرفته كه همه مكانها جنگل، دور افتاده در مناطق نفرين شدههاي  كلبه، جابجائي اجسام، آينه و شیشهء پنجره

 . پیوستن حوادث غلو آمیز متافیزيكي وقوع بهبراي 
در فیلمي برق . انساني و شیطاني هستندهاي  نمايش دهندة خصلت ها فیلم گونه اينهء معصومانة كودكان در همچنین چهر

طالع نحس كه در جسم كوچكشـان شـیطان ، دهد مثل جن گیر مي چشمان كودك خبر از وجود شیطاني نهفته در درونش را
نجا فرزندان شـیطان بـراي مخاطـب هراسـناك تـر از خـود در اي. اند شدهو فوق بشري  العاده خارقحلول كرده و داراي قدرت 

چرا كه باور منفور بودن كـودك ، گشاند مي كنند كه او را به كلافگي و انزجار مي شیطانند و آن چنان با احساس تماشاگر بازي
نهـائي و ت، بینیم كه كودك چون فرشتة كوچک مي دقیقاًَ  نقش معكوس آن را در فیلم حس ششم. براي تماشاچي سخت است

كمک كند و با ، كند تا بتواند به ارواح مردگاني كه كارهاي نیمه تمام در اين دنیا دارند مي تحقیرآمیز ديگران را تحملهاي  نگاه
 . كند مي نقش رب النوع را بازي، تحمل ترس بر دوشش با چشماني نگران و معصوم

كارهايشان از روي يک غريزهء كنجكاوي است تا عالم تفكر كنند و  مي در حقیقت كودكان به خاطر سادگي همه چیز را باور
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آنها رابطـان . آورد مي و تعقل به همین دلیل معصومیت يک كودك دست مايه خوبي براي داستان سرايان و فیلم سازان فراهم

ردد ويـا در فـیلم اي گ مي شوند مثل فیلم ديگران كه كودك متوجه وجود ارواح در خانه خوبي براي برقراري ارتباط با ارواح مي
برد و اين ارزش فوق العادة روابط انساني و تحقق يافتن عنصر ارزشمند كمـال  مي تي كه موجود عجیب فضاي به كودكان پناه

 . رساند مي انسان را
زنان كنند در شرق دور اين  مي غربي كه كودكان در آن نقش شیطان يا الهه نجات انسان را ايفا ماوراييي ها فیلمبر خلاف  

 زنان در هیاتي فرشته وار و روياگونه همچون پريان مهربان با نیروي متافیزيكي خود به. نمايانگر معصومیت انسانیند هستند كه

 . شوند مي در قالب شر ظاهراي  افسانهآيند و يا همچون شیطان و جادوگران  مي واماندهي ها انسانكمک 
 

 ماورایيی ها فیلمگونه در نمادهای  مولفه
ضمیر ناخودآگاه است و با ايستادن كاركتر در جلـوي آينـه  آينه از منظر يونگ. آينه نقش ساختاري دارد ماوراييي ها فیلمر د

 آينه گاهي نقش بسزايي دارد كه وقتي كـاركتر در جلـوي آن قـرار ها فیلمدر اين . خود دارد يک رويارويي در ضمیر ناخودآگاه

كند كـه عبـور از آن وارد  مي آينه مانند دروازه اي عمل. شود مي ه وسیلة آن وارد زمان ديگريبیند يا ب مي گیرد يا آينده را مي

شود ويا چهرة ارواح كه نامرئي اسـت ناگهـان در آينـه  مي شود و يا به وسیلة آن اسرار برملا مي شدن به جهان ديگري را سبب

در مثـال در فـیلم ديگـران  عنوان به. است ماورايياي خیالي و در حقیقت آينه وسیلة ارتباط برقرار كردن با دنی. شود مي ظاهر
 پريشـان برمـي ً ن توجه كرده پدر خانواده از جنگ به صـورت كـاملاَآشاهكار اين فیلم كه كمتر كسي به هاي  يكي از سكانس

 كه در اينجا. دهد ينم ينه هیچ كسي و هیچ تصويري را نشانآاما . است ينهآدر حالي كه روي تخت نشسته و روبه روي ، گردد

 . است مقصود نشان دادن معناي روح
كه از يک جهت نشان دهندهء يـک برهـة . نقش ثابتي دارد عكسها هستند ها فیلم گونه اينعنصر ديگري كه كم و بیش در 

یلم از درفـ وجودهاي اسـرار آمیـز. كه انگار زمان در چهار چوب عكس میخكوب شده و از حركت باز ايستاده است، زماني است

مثـل  فـیلم بیايـدهـاي  عكاسي بـه مـدد آدمهاي  كنند كه دوربین مي شیطان گرفته تا فرشته ها و ارواح آن گاه خود را ظاهر

 . شود مي ديده. ... . و حس ششم1عكسهاي كه در فیلم طالع نحس 
هاي  خاطر تاريكي نور پردازي شب به، كند مي بیشتر شب و فصل زمستان است كه ابهامي از مرگ را تداعي ها فیلمزمان اين 

سردي و . طلبد و ذهن تخیل پرور آمادة پذيرش ظهور هر گونه موجود عجیب در دل تاريكي است مي خوف انگیز و هرسناك را

يكي ديگر از كاربرد . فیلم سراسر در تیرگي شب بگذردهاي  سكوت و تاريكي شب دستماية خوبي براي فیلم ساز است كه زمان
سنجشي براي زمان است ارواح يا موجودات شر  عنوان بهچرا كه ماه . زمان واقعه وجود ماه در آسمان تاريک است عنوان بهشب 

شوند ويا زمان رفتن و محو شدن آنها به شرط كامل شدن قرص  مي فرشته گون با كامل شدن ماه در آسمان ظاهرهاي  يا الهه

 . ماه است
گـل ، خشکهاي  زمیني پوشیده شده از برگ، در هم گره خوردههاي  ن و شاخهزمستان با درختان سر به فلک كشیدة عريا

پیام مرگ طبیعت را در بر دارد و زمان نمادين براي ، آويزانهاي  يخ زده و قنديلهاي  رودخانه، عريض و طويلهاي  ولاي جاده

 . شبح گونه استي ها داستانروايت 

بـین تیـره و روشـن وجـود دارد و  به طوري كه تا حد ممكن كنتراست زيـاديابهام بر انگیز است  ها فیلمپردازي در اين نور
نـورپردازي روي  خصـوص به. شود مي به صورت اغراق شده نمايانهاي  تصاوير از حالت يک دست و فلت بودن در آمده و سايه

نیمي از چهـرة بـازيگر در تـاريكي اي است كه  به طريقه، بپیوندد وقوع بهخواهد  مي فیلم در مواقعي كه اتفاقهاي  چهرة قهرمان

 . كند مي اي از ابهام و تشويش را به بیننده القا گیرد و هاله مي قرار
باشند و مفهومي جز جاويدان بودن  مي ترسناك نیستند بلكه خلسه آور و رمانتیک نیز ماوراييي ها فیلمكه همه  گفتبايد 

 . عي دارد در تمام طول فیلم ذهن تماشاگر را مشغول نگه داردالبته تمام اينها براي اين است كه س. انسان را ندارد
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 ماورایيی ها فیلمصدا و موسیقي 
شاهرخ خواجه نوري معتقـد . قبل از اينكه صدا و موسیقي اين ژانر را تفسیر كنیم بايد نكاتي در مورد موسیقي فیلم بیان كنیم

. باشد مي ارزشمند است و تابع يک قانون بسیار پیچیده و دقیق و موسیقي براي تكامل بخشیدن به مفهوم فیلم بسیاراست صدا 
اجراي موسـیقي پـس زمینـه اي بـراي فـیلم اسـت و . اهمیت است ئزيک هنر در كنار فیلم بسیار حا عنوان بهقدرت موسیقي 

، قي در سـینمامختلف در مورد حضور صدا و موسیهاي  شود به همین دلیل تئوري مي حیاتش در كنار تصاوير متحرك جاودانه

به طوري كه زيگفريد گراكوئر از . دارد مي فیلم سازان و دست اندركاران را در مورد انتخاب يا ساخت موسیقي به دقت وافري وا

عملكـرد فیزيولوژيـک هاي  شاخ  سینما دركتاب معروف خود به نام تئوري فیلم در يک بخش مستقل جنبـههاي  تئوريسین
 او در مقدمه بخش عملكردهاي زيبا شناسانه چنین عنوان. ي استفاده از آن را مطرح كرده استزيبا شناسي و چگونگ، موسیقي

زيبا شناسانه به هم مربوط اي  گونهاحساس میشد كه ارتباط موسیقیائي و تصويري بايد به ، به طور كلي از همان ابتدا"كند  مي

   ٥۸"شوند
 فضاهاي خالي در ديالوگو بازي را پـر، كند مي پیوند دهنده عمل يک عنوان بههنر تركیب تصاوير متحرك با موسیقي فیلم 

، چرا كه بايد بـا موسـیقي خـود، و ناخوشايندترين كار آهنگساز، كند و اين همان موسیقي پس زمینه به شكل خنثي است مي

پیوسـتگي بـین  ،موسیقي فیلم بايـد يـک نـوع حـس تـداوم. صحنه را زنده جلوه دهد بدون اينكه توجه را به خود جلب كند

مشخ  كردن ، به دست آورد تواند مي نكتة ديگري كه يک موسیقي فیلم ماهرانه ساخته شده. آورد وجود بهتصويري هاي  بخش
تاكید روي احساسات و بازي ها و سپس جمع بندي آن همراه با يک حس بـه پايـان ، آن فیلمهاي  شكل گیري تئاتري صحنه

موسـیقي ، در سطح بالاتري از تكمیل كنندگي. وسیلة كاملاًَ  مشخ  قصه گوئي است بدين ترتیب موسیقي يک. رسیدن است

 . رنگ آمیزي آواي تصاوير -2 فضاسازي-1تواند دو كار بسیار مهم ديگر را انجام دهد:  مي فیلم
قعیت هـا و مكانهـاي افرادي در مو داستان را با، تواند كاملا ًَ آشكارانه به صورت جغرافیايي يا تاريخي مي موسیقي فضا سازي

حساسـیت هـا را اوج . حالات را تاريـک و روشـن كنـد، كاملاًَ  مشخ  قرار بدهد و يا قادر باشد احساسات را در هاله بیان كند

يا تصوير را گرم و سرد كند و ظريفتر از همة بیان ، يا كنش ايجاد كند. به حركت در آورد، را پالايش كند ها شخصیت ، بخشد
موسیقي اي افكار بیننده  چنین. اند ماندهو يا موقعیت هايي است كه ناديده  اند ماندهاري است كه ناگفته باقي غیر مستقیم افك

 . دهد مي قرار تأثیررا تحت 

تواند به سرعت حالت را تغییر دهد و  مي موسیقي. تواند سريعتر از تصاوير موضوعي را به ما بگويد مي گاهي اوقات موسیقي 

موسـیقي تـابعي از  بنـابراين. اوج را باشكوهتر كندهاي  نقاط اوج را دراماتیک تر و صحنه، صاوير را متحد كندسريع تهاي  برش
 . است درون فیلمهاي  متغییر

انگیز دارد به اين شكل كه بدون حضـور فیزيكـي در  فعالیتي مرموز و شگفت، هاي زيرين يک فیلم موسیقي در واقع در لايه

موسیقي توانايي آن را دارد كه به تنهايي تماشاگر را . كند مخاطب بازي مي دهي احساسي به  ي در جهتنقش بسیار پررنگ، فیلم
با اسـتفاده از موسـیقي  ها فیلمهاي كاملا  معمولي در  خیلي از سكانس. بگرياند يا حتي مضطرب كند، سر شوق بیاورد، بترساند

چنین توانايي آن را دارد كه به مخاطب  موسیقي هم. اند طب شدهها به مخا موفق به القاي درست حس صحنه يشانشد  حساب

ها منتظر اتفاق  در كدام صحنه، براي مثال بايد به كدام شخصیت فیلم ظنین شويم. كننده بدهد هايي درست يا گمراه فرض پیش

انگیـز  ه شـدن موسـیقي حزنبا نواخت. بیني كنیم يا حادثه باشیم و حتي برخي اتفاقات فیلم را با كمک موسیقي درك يا پیش
هنوز امید به زنده بودن قهرمان فیلم و ، آهنگ تند و شتابنده داشته باشد توانیم به پايان تلخ فكر كنیم و اگر موسیقي ضرب مي

 رود! آن مي ةكنند  پايان خوشحال

اصطلاح رودسـت بزنـد و بـه تواند بسیار هوشمند به كار رفته و به مخاطب به  البته بايد عادت كنیم كه موسیقي فیلم مي 
يي بـا سـاختارهاي ها فیلمتخیلي و ترسناك و  –علمي ، پلیسي -جنايي ي ها فیلمچیزي كه در . تر شدن اثر كمک كند جذاب
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گذرگاه »، «گیر جن»اند از:  كارگیري درست موسیقي عبارت از نظر به ها فیلمترين  چند نمونه از موفق. توانیم ببینیم پیچیده مي

 .  و...« ها بیگانه»ي ها فیلمو مجموعه « نابودگر»، «ست بلوار سان»، «تاريک

 تبديل شده و بار عمده، اصلي فیلم يعني تصوير به مكملي نامريي اما غیرقابل حذف ةموسیقي با پنهان شدن در زير پوست

بـودن اثـر موسـیقي بـر روح  كشد و اين غیرمسـتقیم ي از انتقال پیام اثر را به ذهن مخاطب به شكل غیرمستقیم بر دوش ميا
  ٥۹ .شود مخاطب امتیازي بزرگ براي يک اثر هنري محسوب مي

. را به كنكـاش درآورد ماوراييمتافیزيكي و ي ها فیلمتوان بهتر تار و پود موسیقي  مي موسیقي فیلم حال با بیان خصوصیات

اين موسیقي به طور كلي . رساند مي وم را به خوبيچرا كه مفه، شايد بهترين تعريف براي اين نوع موسیقي فیلم عنوان آن باشد
لحظاتي وجود دارد كه نقطة اوج يا  ها فیلمكاربردي خاص دارد و لحظات استفاده از آن بسیار حساس است و بدون شک در اين 

 تـأثیربیننـده روي اعصاب ، كند مي اضطرابي بر تمام فضاي داستان حاكم است كه به هر صورت عواطف بیننده را كاملاًَ  درگیر

موسیقي گاهي همراه با تصوير وهـم سـوي آن در . كند مي گذارد و البته اينجاست كه موسیقي به بهترين شكل ايفاي نقش مي

مثـال در  عنوان بـه. دهد مي اما گاهي نیز موسیقي كاري غیر از كارگرد تصوير انجام، كند مي ايجاد يک حس در مخاطب عمل
از حدقـه در آمـده هاي  كلوزآپ صورت كاركتر را در تصوير داريم كـه بـا چشـم. شود مي حاكم قسمتي از فیلم سكوتي مرگبار

خورد و همراه با صداي مهیب به هم خوردن در يـک ضـرب آهنـگ قـوي  مي ناگهان در پشت سرش به هم. نگرد مي اطراف را

با همان میـزان تـرس بـا كـاركتر همـزاد  در همین حین بیننده نیز. كند مي موسیقي به خوبي ترس كاركتر را به مخاطب القا
 . در حقیقت همان ضرب آهنگ قوي بیننده را كاملاًَ  در گیر ساخته است. كند مي پنداري

گذرد كـه حالـت  مي پس زمینه بخش اعظم شان در سكوت و يک موسیقي مرموز آهسته در ها فیلم گونه اينگفت توان  مي

افتد كه صـداي طبـل گـون موسـیقي  مي اتفاقاي  حادثهناگهان ، گويد مي ه را بازهشدار دهنده دارد و قريب الوقوع بودن حادث
در حقیقت عاملي براي سنجش میزان تـرس اسـت و بعـد از چنـد . كند مي صورت وحشت زده و صداي جیغ كاركتر را تشريح

فتـاده يـا آشـنائي در چـارچوب در پرواز كرده و يا چیزي از روي میز ااي  پرندهشويم كه دري به هم خورده يا  مي ثانیه متوجه

 در اينجـا. كنـد مـي ظاهر شده كه جايي براي اين همه ترس نبوده و بیشتر موسیقي و صدا ما را ترسانده و خیالمان را راحـت

س فیلم ديگران وقتي زن با نگاهي آمیخته با تر مثلاًَ  در. با عواطف بیننده را اثبات كرد، توان رابطة مسقیم تصوير و موسیقي مي
. كند مي را بازگواي  حادثهقريب الوقوع بودن  شود كه مي موسیقي مرموزي شنیده، رود مي نگرد و آهسته از پله بالا مي اطراف را

 موسیقي اوج گرفتـه و بـا ايجـاد رعـب و وحشـت، شود مي كه وسايلش با پارچة سفید پوشیده شده است زماني كه وارد اتاقي

 است كـه زن در اتـاق چیـزي گونه اين، بندد مي كه بعد از اين موسیقي بر پرده سینما نقش اما تصويري، ترساند مي مخاطب را
 . كند مي ي ايفاتأثیرگذار گردد و موسیقي نیز كاركردي دراماتیک و مي آرامش به او بر، يابد نمي

 خـود را بـر خلـق تصـاوير و بیشتر توان ، شدند مي كه در ژانر وحشت ساختهي ها فیلميا  ماوراييي ها فیلمشايد در گذشته 

اما امروزه با پیشرفت تجهیزات و ابزار و به طور كلي پیشرفت ، گذاشتند مي عجیبهاي  ترسناك و مخوف با گريمي ها شخصیت

چرا كـه . روي تصاويرندهاي  بیشتر ايجاد حس وحشت خود در مخاطب را مديون صداها و افكت ها فیلماين ، در تكنولوژي صدا
وجـود مـاهواره و اينترنـت و . ترسناك مطلع اسـتي ها شخصیت يا خلق  ها صحنهز حقه ها و چگونگي ايجاد مخاطب سینما ا

ي آنهـا از هـر نـوع در ها شخصـیت و  هـا فیلمكه روز به روز اطلاعات بهتر ودقیقتري در مورد چگونگي تولید وخلق هاي  رسانه

ي هـا فیلمشايد اگـر بسـیاري از . كند مي ايفا ها فیلمقبل در اين صدا نقش مهمتري را نسبت به ، دهند مي اختیار مخاطب قرار
را بدون صدا براي مخاطب پخش كنیم براي او نه تنهـا هـیچ حـس از  ماورايياخیر در ژانر وحشت و ي ها سالساخته شده در 

را كه  ها فیلموقتي همین  اما. حتي ممكن است به نظرش اين تصاوير خنده دار و احمقانه بیايد، آيد نمي وجود بهترس و وحشت 

بـراي  تـأثیركار شده در همان سینماهاي داراي تجهیزات خوب صدا پخش كنیم مخاطب بیشـترين  DTS صداي آنها دالبي يا

 . اعتقاد فیلم كینه است بهترين نمونه براي اين. ايجاد حس ترس از اين فیلم را از صداي آن خواهد گرفت
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وقوع  فقط وظیفه اش تشديد ترس و دلهره نیست بلكه يكي از وظايفش معرفي دوران ها فیلملازم به ذكر است موسیقي اين 

شـود بـه  مـي است و بیشـتر در دوران گذشـته اتفـاق افتـاده و يـا مربـوطاي  افسانه ها داستانچرا كه اغلب اين . داستان است

 بارزي اسـت كـه از لحـاظ صـدا و موسـیقيفیلم ديگران نمونة . شود مي تاريخي كه موسیقي معرف زمان داستانهاي  مخروبه

. چرا كه در اين فیلم همان طور كه همه چیز به طور هوشمندانه انتخـاب شـده اسـت. توان آن را به طور كامل تشريح كرد مي
پیچند  مي توان گفت صدا و موسیقي مثل دو بازيگر ماهر و كار كشته در پهنة فضا مي كند و مي موسیقي بي نظیري را هم طلب

، شكنند مي تک نوتهاي هستند كه سكوت را، ها صداي نفس كشیدن و قدم. دهند مي خبر از وقوع ارواح در جاي جاي خانه راو 

خیزند تا تمام اسراي كه در درون فرد جمع شـده اسـت را بـه  مي هاي پچ پچ گونه و آرام كه انگار از اعماق درون بر حرف زدن
 . رساند مي آمیز بودن خانه را اي اسرارچک چک قطرات آب هم معن، سختي فاش كنند

 موسیقي با حركات آرام و جستجوگر دوربین همگام است و صداي سـازهاي بـادي تماشـاگر را در گردبـادي از تعلیـق فـرو

، رود مـي كند و با نگاهي شكاك و ترسیده از پله ها بـالا مي اشباح در خانه شک وجود بهدر قسمتي از فیلم كه زن نیز . برد مي

ابتدا يک سكوت و بعد صداهاي كشیده و بم سـازهاي . شود مي، ارد اتاقي كه تمام وسايلش با پارچة سفید پوشیده شده استو
 صداي موسیقي هم كـم كـم اوج، كنند و با حركت روان پريش كاركتر و چرخش سريع دوربین مي نجوا كنان فضا را رب انگیز

كشـند و  مـي بیند و همراه صداي جیغ زن تمام آلات موسیقي با هـم فريـاد مي نهگیرد تا اينكه كاركتر تصوير خود را در آي مي

 . ترسانند مي مخاطب را براي لحظه اي كوتاه تا حد مرگ
 

 وحشت و تعلیق با نت

 كـهي ها فیلمنخستین  از. اي دارد جايگاه ويژهكه جنبة ترسناك دارند  ماوراييو ترسناك ي ها فیلمموسیقي در  در دنیاي امروز
فضـايي ، ايـن فـیلم صـامت. سـاخته شـد( 1414) است كه در سال« مطب دكتر گالیكاري»نام برد  تاريخ سینما در توان مي

يكـي از زيبـاترين و ، ايـن فـیلم از نظـر منتقـدان بسـیاري. ترسـاند آور ايجاد كرده و مخاطب را به خوبي مي و رعب آور دلهره

سـمفوني ،  غول. ترساند هاي صوتي و موسیقي مخاطب را مي استفاده از افكت صامت است و بدون دوراني ها فیلمترين  ترسناك

هسـتند كـه بعـد از مطـب دكتـر  در اين زمینه جهان مطرح تاريخ سینمايي ها فیلمهاكسان و شبح اپرا نیز از جمله ، وحشت
 . گالیكاري ساخته شدند

 كه آن را به نام موسیقي وحشت آن است وهم برانگیز یقيموس،  ي يسینما اين ژانر ترين عنصر در همانطور كه اشاره شد مهم

هـاي مینـور نیـز در  گام هاي ماژور است گرچه تا به حـال از ترين عامل در موسیقي وحشت نیز استفاده از گام مهم. شناسیم مي
آواز و اسـتفاده  طور كههمان كنند؛  غیررمانتیک تري ايجاد مي موسیقي، هاي ماژور اما گام  موسیقي وحشتناك استفاده شده است

تصـاوير و  البته اين در شرايطي است كه موسیقي به خوبي در خـدمت. ايجاد فضاي وحشت مؤثر است از موسیقي كرال نیز در

آواز و استفاده از موسـیقي كـرال اسـت كـه بـه نـوعي ،          طور معمول تم غالب در موسیقي وحشتناك  به. فیلمبرداري قرار گیرد

حس  اما استفاده به جا از سازها نیز در ايجاد وحشت و انتقال. هنگام ترس دانست مخاطبان پاي آواي انساني را هم توان آن مي
 . نیست تأثیر ترس به مخاطب بي

تواننـد  هايي دارند كه به خـوبي مي توانايي اي مثل ويولن و ويولن سل و كنترباس در میان سازهاي اركستري سازهاي آرشه

پذير است  البته اين به شرطي امكان. درگیر كرده و حس ترس را در او ايجاد كنند هاي سريع ذهن مخاطب را شيك گاه با آرشه
 . كیفیت بالايي نیز داشته باشد، ضمن هماهنگي با تصوير و موضوع فیلم كه صدا

سو موسـیقي  فیلم از يک هاي در همه صحنهحاكم است مثل فیلم ديگران كه  آور ؛ موسیقي سرد و رعبها فیلمدر اكثر اين 

هاي فیلم موسیقي وجود  عوامل نیز بر دوش موسیقي است چون در سراسر صحنه بر موضوع سوار است و از سوي ديگر بار ساير

هسـتند هـم بـاز بـا  هايي كه بـدون موسـیقي توان يافت كه با موسیقي شروع نشود حتي سكانس سكانسي را مي دارد و كمتر
ها نیـز بعـد  در اين صحنه. بیانگر يک صحنه آرام باشند توانند نمي، ها سكوت اولیه برخي سكانس. درسن موسیقي به پايان مي

از همـه در اين فـیلم . رسد اي با تركیب تصويري ترسناك به اوج مي شنیده شده و در لحظه زمینه ازچند ثانیه موسیقي در پس
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 . ه استشدصداهاي سمپل استفاده  امكانات سازهاي اصلي و

 

 گیری یجهنت
هاي  يي را از پديـدهها داسـتانهمـه مـا . به چـالش واداشـته اسـت تخیل بشر را، باور نكردنيهاي  همیشه روبروشدن با پديده

. گوناگون و همه طبقات اجتماع شنیده ايمهاي  از ادوار و فرهنگ، اند بودهكه در ارتباط با آگاهي بشر  العاده خارقو  غیرمتعارف

تا نیمه پايان . اند شدهجز جدايي ناپذير تجربه بشر ، شود مي يادآنها  از« ماوراء»با عنوان بیشتر  عارف كهمتغیرهاي  اين پديده

تحـت عنـوان ، يي كه تفسیر آنها بر اساس قوانین اثبات شده فیزيک و ساير علوم امكان پذيرد نبودها پديدهقرن گذشته كلیه 
 لاح در اشاره به توصیف بسیاري از وقايع و اتفاقات عجیب و غريب به كار بردهاين اصط. شوند مي طبقه بندي كلي ماوراءالطبیعه

قـدرت ، قدرت رويت آنچه كه در شرايط عادي ناديدني اسـت، تسخیر توسط ديوها، جادوييهاي  طلسم، پريان، اشباح. شود مي

 .  .و..پیشگويي حوادث و اتفاقات 
پرداختیم ، فوق طبیعي پرداختندهاي  ور مستقیم يا غیر مستقیم به سوژهكه بط ها فیلمما در بحث خود به آن قسمت از اين 

با علم ماوراء و  ها فیلمچگونگي ارتباط اين ، و همچنین ها فیلمو آنها را از جهت نوع تفكري كه پشت آنها بوده و علت ظهور اين 
نظر قرار گرفت رسیدن به اين نتیجه گیري  در اين پژوهش آنچه مد. بررسي كرديم، ي اين علم به روي آنهاتأثیرگذارچگونگي 
هرچنـد . يي و به وجوه روياها و مجهولات وابسته استگرا تخیلدر سینما به حیطه گسترده پرورش ذهن و ماوراء نقش بود كه 

ه شده تر و روز شناخت ولي به طور قطع ناشناخته ها روز به، تواند مورد استفاده باشد مي ها خیلي ناشناخته وام گرفتن از دنیاي

شـايد . ترسناك ساخت كـه در آن موجـوداتي از فضـا بیاينـد توان فیلمي نمي طوري كه امروزه ديگر. شوند مي! كمتر ترسناك
میان  در اين. ندارد اما اكنون جز سرگرمي و هیجان خاصیت ديگري، سال قبل هراس انگیز بود استفاده از اين تمهید در بیست

تصوري از آنها وجود ندارد و از میزان توانـايي  موجوداتي كه هیچ ؛جايگاه ديگري دارند متافیزيكي هاي اما موجودات و ناشناخته
 تواند دستاويز مناسبي براي خلق مي، تا زماني كه بشر هنوز از درك آنها عاجز است كم دست ها سوژهاين . و قدرت آنها عاجزيم

 ؛تواند مورد استفاده قرار گیرد مي شود كه مي دشان نیز منجر به تعلیقياثبات بود و نبو قطعیت در عدم حتي. آثار ترسناك باشد

 . جويد مي بسیار از آن سود فیلمسازانكاري كه 
گذاري آنها بر مخاطب منحصر تأثیردر پس پرده ترس و تعلیق مفاهیمي عمیق و دروني را به همراه دارند و  ها فیلم گونه اين
تا بتواند بر بیننده  دارنددهنده  تكان يي جذاب و ها داستاندر القاي دلهره در قالب ي ا لعادها توانايي فوقو همچنین  استفرد  به

 . ندتأثیرگذاربه شدت 
 بـه او امیـد و اعتمـاد، روشـن رهنمـون نمـودههاي  يي وجود دارد كه مخاطب را بـه آينـدهها پیام ها فیلمهمچنین در اين 

آنهـا ، كنـد مـي را به هم وصـل ها فیلمعلاوه بر اين كه يک رشته تمام اين . نندك مي سوي آرامش هدايت بخشند و او را به مي
 تأثیررا تحت  ها انسانزندگي ي ها روش احساس نظم و معني كه ؛كنند تا مفهوم دنیاي اخلاقي را انتقال دهند مي عامدانه تلاش

، چگونه بايد نسبت به يكـديگر رفتـار كنـیم نادرست و درك اين موضوع كهبراي تبین رفتار درست يا  جستجودهد و  مي قرار
 . شود مي تأيید، انساني حضور دارندهاي  اند و يک وحدت جهاني كه در آن ارزش درآن شريک ها انساناحساسي كه همه 

كنند كه الگـوي پـرورش كاراكترهـاي كلاسـیک را در هـم  مي كاراكترها قدرت متفاوتي پیدا ،در اين ژانر فرضیة دوم اينكه
بستري عجیب و غريب و خیالي را بـراي روايـت  كهشوند  مي خارج شده و داراي نیروي مافوق بشر و از بحث رئالیسم شكسته

 تواند قهرمـان را مي مخاطببه اين ترتیب  هستند كاراكترهايي واقعي و معمولي ها شخصیت  اين. كنند مي ايفا كردن داستان

تصور كند ، گیرد مي قهرمان در آن قرار ود مقايسه كند و حتي موقعیتي را نیز كهآشنا بیابد و محیط زندگي او را به راحتي با خ
 بـركند كه خواسته يـا ناخواسـته  مي آثار ترسناكي خلق اين كاركترها. دهد بترسد مي و با او همراه شود و از اتفاقاتي كه روي

سازند چرا كه براي مخاطب ترسیدن آمیختـه بـا  مي ا هگذارند و او را تا پايان ماجرا با خود همر مي تأثیر مخاطبشرايط رواني 
 . لذت است

خواهد بگويد حامل ارسال  مي شود كه مي اين است كه فیلم از ديدگاه اين كاركترها ساخته ها فیلمنكته جالب توجه در اين 
ايـن . ده اين دنیاسـتهستند و حتي پس از مرگ هم حواس شان به كارهاي تمام نش، پیام براي آنهايي كه دوست شان دارند
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 . از بي نهايتي است كه در آن سكني گزيده استمهمتر شود و پیامشان  مي در فیلم روح و حس ششم به خوبي ديده موضوع

كه مشكلي كـه در اي  گونهبه ، شود باز شدن تدريجي موضوع است مي ديدهها فیلم گونه اينيكي از امتیازات كه در بعضي از 
 و اگر چه تا انتهاي فیلم رمز گشوده. گیرد مي شود كه همگان را در بر مي كم كم به مشكلي بزرگ تبديل، نمايد مي ابتدا آسان
پايـاني  دهد و در مي هشدار گیرد و دائماًَ  مي اما با زبان سینمايي از همان ابتداي فیلم ذهن آگاه را به مرور به چالش، شود نمي
كند  مي داده شده را تخريب ي است كه همه آن فضاي شكلگیر غافلاين نوع . ودش مي راز سر به مهر قصه باز، كننده گیر غافل

به نحوي . گیرد مي پیش برنده داستان را به شكل دو وجهي و دو موقعیتي با دو معناي كاملا  متضاد به كارهاي  همه نقاط و گره

دو دنیاي زندگان و مردگان با يكديگر جابه ، بخشد تا به سهولت مي سیال بودن انكارپذيري به آن، كه اين شكل دو وجهي قصه
 . گیرند مي شكلآنها  تأثیردخیل اند و حوادث تحت  –چه ارواح و چه زندگان  – ها شخصیت ، دراين سیال بودن فضا. جا شوند
 ین عملكرد هم تأثیردر واقع سیر اوج و فرود فیلم براساس همین شخصیت پردازي است و هر يک از رويدادهاي قصه تحت  

شود كه يكي از صادقانه ترين روايات تاريخ سینماي وحشت  مي كه اين موضوع به خوبي در فیلم ديگران ديده. ستها شخصیت

برد و از نسبیت واقعیت  مي رفتار و افكار انساني بهره ، بلكه از دوگانگي اعمال، كند نمي است كه از فريب دادن تماشاگر استفاده
 . قرار دارد "مرگ"دثه كلي و ترديد ناپذير به نام زير مجموعه يک حا، ستاناگر چه كل دا. زند مي حرف

رود و بـه  مـي فراتـر، دنیاي مردگان و زندگانهاي  از يک فیلم وحشت معمولي و حتي تعارض، فیلممايه  درونموضوعي كه 
ه تا اين حد پر حس و حال و موضوعي ك. شود مي ديدني و توصیف مذهبي از وحشت پس از مرگ نزديکي ها داستانروايات و 

! به ؟و حكايت همان تصوير در آينه و توهمي است كه آيا من شكل كسي هستم كه در آينه است و يا او شكل من ملموس است

 . نوعي روايت عالم حقیقت و عالم مثال
ها است  ونه در انتظار آدمچگ بهشت و جهنم چرا و كه اين است كه نشان بدهند ، ها فیلمغرض و غايت اين ، كلام آخر اينكه 

و در دنیـاي ، جهان پس از مرگ است و بخش اعظمشان در جهان پس از مرگ، و نقطه اتكاء آنها ها فیلم گونه اينمركزيت  زيرا
پركشش و جذاب و از ديگر سوي وابسته به سینمايي رستگاري است كه بـا ي ها فیلم عنوان بهگذرد و از يک سوي  مي، مردگان

 . آفريند مي درام متكي بر ماوراء را، ساختار نوين
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